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 یک. مقدمات

 معنای تفسیر:

o ی مشکل است.برداری از لفظ یا جملهکردن معنا یا پرده از نظر لغوی به معنای روشن 

o  ،کند.آشنا میشود که انسان را با معانی و معارف آیات قرآن، به دانشی گفته میتفسیر قرآن در اصطلاح 

 :اولین مفسر قرآن، شخص پیامبر )ص( است زیرا یکی از وظایف آن حضرت، تعلیم و تبیین قرآن برای مردم بوده است

آنچه  ،(: و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم۴۴)نحل/ « لِلن َاسِ ما نُز ِلَ إلَِیْهمِْ وَ أَنْزَلنْا إلَِیْكَ الذ ِکْرَ لِتُبَی ِنَ»

 .را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى

حال، در مورد برخی آیات، هیچ اند؛ اما درعینبیت پیامبر )ص( تفسیر شدههمچنین برخی از آیات قرآن توسط اهل

فاسیر های بعدی، تتفسیری از معصومین )ع( به دست ما نرسیده است. تفسیر در ابتدا به صورت شفاهی بوده و در دوره

 صورت کتبی نوشته شدند.به 

 

 (بعضی علل نیاز به تفسیرچرا نیازمند تفسیر قرآن هستیم؟ )

زبانان زمان نزول استفاده کرده است، قرآن کریم از واژگان رایج در میان عرب: ( ناآگاهى از معنای واژگان قرآنى۱

بسا در موارد فراوانى از معانى مختلف همه واژگان آن زبان، آگاه نیستند و چه نوعا  ولى حتى مردمان اهل یك زبان، 

 براى فهم عبارات یك متن، نیازمند تحقیق و تفحص از معنای واژگان باشند.

دهد که حتى هاى قرآنى و تاریخى نشان مى: در خصوص واژگان قرآن نیز بررسیالف. مخاطبان صدر اسلام

ر . داى از واژگان قرآنى براى بعضی از مخاطبان اولیه آن )صحابه پیامبر )ص(( مبهم بوده استدر زمان نزول نیز پاره

ها هستیم و این، یك تلاش یابى به معنای آن واژهگونه موارد، برای فهم آیات قرآن، نیازمند تلاش برای دستاین

 دانستند.را نمیقرآن کلمات حتی در صدر اسلام، بعضی از صحابه، معانی برخی شود. تفسیری محسوب می
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: زبان، یك موجود زنده و پویاست و در حال تغییر و تحول دائمی است. حتی های بعدب. مخاطبان دوره

دانند، چرا که بعضی کلمات قرآن، در زبان عربی معاصر، های معاصر نیز معنای بعضی واژگان قرآن را نمیبرخی عرب

 است.کاربردی ندارد یا معنای آن عوض شده 

اى از اى موارد، ناآگاهى از فضای نزول و شأن نزول، معنا و مقصود آیه را در هالهدر پاره: ( ناآگاهى از فضاى نزول۲

ر برخی تواند به فهم بهتشود؛ آشنایی با فرهنگ عرب در عصر نزول، میبَرَد و سبب نیازمندى به تفسیر مىابهام فرو مى

ای نمونه، قرآن از شتر به عنوان یك آیه و نشانه برای تفکر یاد کرده و در جایی دیگر، ی نماید. برتوجهقابلآیات، کمك 

تر کند تصور خاصی از شکاربری لباس را حفظ از گرما دانسته است. طبیعتا  فردی که در مناطق سردسیری زندگی می

همیت جایگاه شتر در زندگی اعراب ها چنین حیوانی را دیده است. توضیح اوحش یا در رسانهنداشته و صرفا  در باغ

تواند به فهم این آیه کمك کند. در این صورت است که این صدر اسلام اعم از سفر، باربری، شیر، گوشت و ... می

فهمد هر حیوان یا نعمتی که نقش اساسی در زندگی او دارد، شایسته تفکر بوده و نباید تکرار سوئدی می مثلا مسلمانِ 

و عادت به آن نعمت، مایه فراموشی الهی بودن آن شود. همچنین ممکن است این سوئدی، به علت آنکه گرمای شدید 

ز گرما دانسته است! برای تفسیر این آیه باید به را هرگز درک نکرده متوجه نشود که چرا قرآن کاربری لباس را حفظ ا

در  شود،استفاده می وی توضیح داد که لباس به همان اندازه که در مناطق سردسیر برای محافظت تن در برابر سرما

 گرمای سوزان صحرا نیز محافظی لازم برای بدن است.

جمی محدود قرار داده است و گاهی یك جمله : قرآن، معارف زیادی را در قالب و حوجود معارف عمیق و فشرده( ۳

توان با یك نگاه سطحی و گذرا به دست این معارف را نمیها و سطوح و معانی باطنی متعددی است. آن، دارای لایه

 آورد و لازمه آن تعمق و تفسیر دقیق آیات است.

ها و مکان هازمانت که قرآن برای همه اعتقاد ما بر این اس پاسخ به سؤالات جدید:روزِ قرآن و تفسیرِ بهلزوم ( ۹

قرآن کریم، مطالب و قواعد کلى براى هدایت بشر بیان کرده است، اما معتبر و منبع اصلی دین است.  ،و تا قیامت

گویی به برای پاسخشوند، ها و حوادث نو مىگردد و نسلتحول مى خوشدستازآنجاکه زندگى انسان در هر عصر، 

یازهاى ؛ به عبارت دیگر، قرآن پاسخگوى نهستیمنیازمند تفسیر نوین قرآن سؤالات و تنظیم زندگی جدید بر پایه قرآن، 

 هاى مناسبهاى بشر بر قرآن عرضه گردد و پاسخنیازها و پرسش ،بشر در طول تاریخ است. پس لازم است در هر زمان

 شود.ین از قرآن حاصل مىدریافت شود و این با تفسیر نو

قرآن در بیان موضوعات، مطالب مربوط به هر موضوع را به صورت متمرکز : ( سبک خاص قرآن در بیان مطالب۵

 ی آیات و سورلالابهباید آن را  ،شفاعت( مثلا  بیان نکرده است. برای یافتن نظریه قرآن درباره یك موضوع خاص )

وجود  ایهای پیوسته و ناپیوستهقرینه ،پرداخت. در مورد برخی آیات هاآن یبندجمعمختلف جستجو کرد و سپس به 

ای، بحثی به صورت کلی مطرح شده و دارد که برای فهم صحیح این آیات باید این قراین را دید. ممکن است در آیه

 استثنائات و شرایط خاص آن، بیان شده باشد. ،ای دیگردر سوره

  
 از نظر شیوه نگارش: انواع تفسیر قرآن

 شوند.تفاسیر قرآن از نظر شیوه نگارش به دو نوع ترتیبی و موضوعی تقسیم می

 کند. : مفسر قرآن در تفسیر ترتیبی، آیات قرآن را از آغاز تا به آخر، آیه به آیه شرح و تبیین میتفسیر ترتیبی

 مثل:اند. اکثر تفاسیر قرآن به شیوه ترتیبی نوشته شده

o  الاسلام قرائتینور، حجتتفسیر 

o  مکارم شیرازی اللهتاینمونهتفسیر 
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o تفسیر المیزان علامه طباطبایی 

 آوری آیات مربوط به موضوعی معین پرداخته، سپس به شرح و تبیین و : مفسر ابتدا به جمعتفسیر موضوعی

پردازد. این شیوه تفسیرنویسی هنوز در ابتدای راه است و در می هاآنبندی استخراج معارف و مقاصد و جمع

ممکن است کلی یا جزئی  شدهیبررسموضوعات ای به آن شده است. سال اخیر، اقبال ویژه صدكیحدود 

الحسنه از جمله این باشند: خدا، آخرت، اخلاق، پیامبران، روابط دختر و پسر، اختلافات خانوادگی و قرض

توان به موارد زیر اختصاص دارد. از جمله تفاسیر موضوعی می هاآنند که آیاتی از قرآن به موضوعات هست

 اشاره کرد:

o الله جوادی آملیتفسیر موضوعی آیت 

o الله جعفر سبحانیمنشور جاوید آیت 

o الله مکارم شیرازیپیام قرآن آیت 

 

 چرا قرآن به صورت موضوعی نازل نشده است؟

ود و شدر یك سوره بحثی در مورد منافقین گشوده می مثلا یعنی ؛ ارتباط پاراگرافی وجود داردمیان آیات یك سوره، 

شود. در جای دیگر همین سوره، بحث درباره خلقت ای تمام میکند و بعد، این بحث در نقطهچند آیه ادامه پیدا می

رافی ارتباط پاراگه این بحث هستند که به آن،آید که کاملا  مرتبط بدرپی میشود و بعد مباحثی پیآدم )ع( شروع می

 یعنی هر پاراگراف )بند( به یك موضوع اختصاص دارد.؛ گوییم. ارتباط پاراگرافی، کاملا  در سرتاسر قرآن وجود داردمی

ند های خود را در چقرآن، تمام بحث مثلا  اما منظور ما از اینکه قرآن به صورت موضوعی نازل نشده، این است که چرا 

ای مطرح ها، موضوعات متعدد و پراکندهشده بیان نکرده و در اکثر سورهموضوع محدود، مشخص و معین و تفکیك

 توان داد:های متفاوتی میشده است؟ به این سؤال، پاسخ

o نزول قرآن به صورت موضوعی، ممکن گیری از ذهنیت غلط درباره محدودیت موضوعی قرآنپیش :

محدود به همین پنج مورد  مثلا ن مخاطب به وجود آورََد که موضوعات قرآن است این تصور را در ذه

ها و صدها موضوع از درون آن توان دهبندی خاصی ندارد و میکه اکنون، قرآن موضوعاست درحالی

 استخراج کرد.

o  قرآن با توجه به نیازها و شرایط مختلف  :(نزول تدریجی)مردم  یهمپا یآموزش وهیشاستفاده از

 کندیها ایجاب ماجتماعی و حوادث گوناگون صدر اسلام، نازل شده است. هدایت افکار و بیداری وجدان

سخن به میان آید. قرآن به تناسب تغییرات جامعه و  یدرپیکه از یك موضوع در موارد مختلف و پ

کرده است و تهدید و تشویق کرده و راه نشان داده است  شرایط جدید ایجاد شده، مطالب مختلفی مطرح

ونه گحوادث، این تنیده است.و چنین کاری، مستلزم پرداختن به موضوعات مختلف و گاه، تکراری و درهم

و  نیستند که به صورتی موضوعی اتفاق بیفتند! علاوه بر آموزش تدریجی مردم، چنین روشی، حمایت

 ها و تمسخرها بود.در مقابل آزارها، تهمت ی برای پیامبر )ص(قوت قلب

o :کنیم و را جمع می هاآنشود و محصول های گذشته درو میگاه در یك متن، اندیشه برای تلنگر زدن

دهیم و هر زمان که افرادی احتیاج داشتند از اندیشه بشری سود ببرند، مقدار زیادی در یك سیلو قرار می

ند از آن سیلو برداشت کنند. این یك حالتِ قضیه است. یك حالت دیگر تواناندیشه داریم که افراد می

ی که هایها و چاشنیها و انگیزشقضیه این است که ما به جای این کار، متون را انباشته کنیم از تحریك

 ه جایبنابراین ب؛ کند و انسان را در هر لحظه وادار به اندیشه کندمنفجر می دفعهكباروت تفکر بشر را ی
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اینکه حاصل اندیشه را انبار کنیم، مقدار زیادی آغازگر و محرک اندیشه را در معنای خودمان توزیع 

هایی کند، با محرککنیم. درنتیجه هر انسانی که قرار است بیندیشد و با این متن، سر و کار پیدا میمی

دو، تفاوت بین آموختن  شود که اندیشه او را به جولان و حرکت درخواهد آورد. تفاوت اینمواجه می

توان گفت قرآن ماهیگیری و دادن ماهی است. البته این دو هر کدام محاسن و معایبی دارند. پس می

است. قرآن به دنبال این نیست که نقش یك کتاب درسی و درسنامه را بازی  زیبرانگ شهیمتن اندیك 

موضوع خاصی قرار داده و بر اساس بندی شده و برای هر جلسه، کند که بر اساس یك طرح درس، جلسه

 ،کررا مو  مکررا  که از طرف دیگر، شود. درحالیآن صحبت کند. چنین هدفی برای کتب آسمانی دنبال نمی

ها را وادار به تفکر و تدبر کنیم انسان دائما همین است که  قا یدقامر به تدبر در قرآن داریم. امر به تدبر، 

 و این به عنوان یکی از اهداف اصلی است که در قرآن کریم مطرح است.

. معنی این حرف این است که هاستآنبرانگیز، وجود گسل در های مشترک متون اندیشهیکی از ویژگی

ر است و به همین دلیل افراد بباید ذهن ما را به اندیشیدن عادت بدهد. اندیشیدن کاری سخت و انرژی

ها به بر افلا تعقلون و افلا یتدبرون... ناظر به این است که انسان تأکیداز آن گریزان هستند. این همه 

ی را دنبال برانگیز باید مسیرگریزند؛ بنابراین یك متن اندیشهطلبی، از تدبر و تفکر کردن میدلیل راحت

خوری بیرون آورده و آن را درگیر یك چالش کند. خوری و پختههکند که ذهن را از حالت حاضر و آماد

 کند.ها را ذکر نمیهایی از داستانبه همین دلیل است که قرآن، بخش

 

 شرایط مفسر:

 از؛ اندعبارترا داشته باشد  هاآنترین شرایطی که مفسر قرآن باید مهم

معارف قرآن، یادگیری زبان عربی است که شامل علوم  : گام نخست در راه شناختآشنایی با زبان و ادبیات عرب( 1

شود. حتی آشنایی سطحی با زبان عربی، در برخی موارد باعث برداشت معنایی لغت، صرف و نحو، بلاغت و قرائت می

 شود.نادرست از آیات می

 یهودی شدند )صحیح( –(: هدایت شدند )غلط( ۴۴یُحَر فِون الکَلِمَ عن مواضعه )نساء/  هادوامثال: و من الذین 

هایی است که در عصر نزول وحی رخ داده و به تناسب : مراد از اسباب نزول، حوادث و پرسششناخت اسباب نزول( 2

نازل شده است. عدم توجه به اسباب نزول در تفسیر برخی آیات، ما را با مشکلات ، آیاتی بر پیامبر اکرم )ص( هاآن

 های تاریخیباید با علوم حدیث و رجال آشنا باشد تا صحت و سُقم روایات و نقلکند. همچنین مفسر جدی مواجه می

 اسباب نزول را بتواند تشخیص دهد.

: بسیاری از احکام در قرآن به صورت کلی آمده است. برای شناخت جزئیات آگاهی از سیره و روایات معصومان )ع(( 3

نیازمند مراجعه به روایات هستیم. همچنین جزئیات مسائل آخرت  احکام نماز، روزه، زکات، حج، معاملات، ازدواج و...

 فرماید:های قرآن و معانی عمیق و باطنی بسیاری از آیات نیز در روایات ذکر شده است. قرآن میو قصه

 (: پس انسان باید به خوراک خود بنگرد.2۴)عبس/ « طَعامِهِ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى»

همان خوراک و غذای جسمی است اما در روایات، به خوراک معنوی، یعنی علم نیز تفسیر شده  معنای ظاهری طعام،

 گیرد.است. در نتیجه انسان باید به علم خود بنگرد که آن را از چه کسی می

های قبلی ذهن خود، از جمله نظرات فرض: مفسر باید تا جای ممکن، پیشداوری و تفسیر به رأیپرهیز از پیش( ۴

های مختلف را کنار بگذارد و با هدف کشف معانی و تفسیر قرآن با استفاده از شخصی خود و سایر افراد در زمینه

 سپس با تلاش مقدمات و علوم معتبر، رو به قرآن آورد نه اینکه از قبل، نظریه و میل شخصی خود را تعیین کند و



5 

 

آمیز بخواهد تأییداتی از قرآن برای نظریه خود پیدا کند. این تعامل غلط با قرآن، تفسیر به رأی نام دارد که تکلف

 در روایات از آن نهی شده است. شدتبه

ور س گویند.ای برای شناخت قرآن هستند، علوم قرآنی میبه کلیه علوم و ابزارهایی که مقدمه شناخت علوم قرآن:( 5

و ... از جمله علوم قرآنی محسوب  تأویلمکی و مدنی، تاریخ قرآن، کیفیت نزول وحی، محکم و متشابه، تفسیر و 

 شود کاملا  تغییر کند.ای مدنی را مکی بدانیم، معنایی که از آن برداشت میبسا اگر آیهشوند. چهمی

باید نگاه جامعی به آیات داشته و تحقیق  : مفسر برای کشف نظر قرآن درباره یك موضوع خاصنگریجامع( ۴

ای را ای انجام دهد. آیات قرآن در بعضی موارد، به صورت عام و کلی یا به صورتی مجمل )خلاصه(، قضیهجانبههمه

 شود. به همینکنند و در آیات دیگر، همین مطلب به صورت جزئی و تفصیلی ذکر شده و اجمال آن رفع میمطرح می

فسیر قرآن به قرآن، مورد توجه علما قرار گرفته است چرا که برخی آیات قرآن، ناظر بر برخی دیگر و دلیل است که ت

 هستند. هاآنمکمل 

: مفسر قرآن، پیش از ورود به این عرصه خطیر باید به فراگیری علم منطق و هر علمی روی آگاهی از علم منطق( ۷

بسا مفسری، دو آیه نامربوط به هم را در کنار هم قرار داده و کند. چهآورد که فکر و اندیشه را از خطا و مغالطه، حفظ 

ای غلط بگیرد؛ یا آنکه با نقل بخشی از آیه و تقطیع نادرست آن، زمینه برداشت غلط از آیات را فراهم از آن، نتیجه

 کند.آورََد. آشنایی با منطق، مفسر را از افتادن در چنین دامی حفظ می
 

 م در قرآن موجود است؟آیا همه علودو. 

اسی شنبرخی )مثل غزالی، سیوطی و...( بر این باورند که همه علوم، حتی علوم طبیعی مثل شیمی، فیزیك، کیهان

 و... در قرآن موجودند. ادله این گروه در دو دسته است:

 ( ادله قرآنی:۱

 .ایمدر کتاب، فروگذار نکرده(: ما هیچ چیزى را 3۳ءٍ )انعام/ ما فَر َطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شیَْ

 [ است.(: هیچ تر و خشکى نیست مگر اینکه در کتابى روشن ]ثبت5۵کِتابٍ مبُینٍ )انعام/  وَ لا یابِسٍ إِلا َ فی لا رَطْبٍ

 نازل کردیم. و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است بر تو(: ۳۵)نحل/ ءٍ وَ نَز َلنْا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبیْانا  لِکُل ِ شیَْ

عدم الوجدان لا یدل  ندیگویمبینیم؟ این علوم را در قرآن نمی صراحتا پرسیم پس چرا ما از طرفداران این نظر می

دلیل بر عدم وجود این علوم در قرآن نیست. نیافتن دلیل بر نبودن  کنیدنمیعلی عدم الوجود: اینکه شما پیدا 

 نیست.

 اقوال صحابه:های تاریخی و ( روایات، گزارش۲

پس باید در قرآن جستجو کند و مطالب آن را  خواهدمیهر کس علم اولین و آخرین را  گویدمیصحابه: ابن مسعود 

 و رو کند. زیر

علم گذشته، حال و آینده را دارند و آن را از همین قرآن استخراج  هاآنامامان )ع(: طبق فرمایشات امامان )ع(، 

 آوریم.نیز آمده است که ما اسامی بهشتیان و جهنمیان را از همین کتاب قرآن بیرون می هانقل. در بعضی اندکرده

 

قرآن  ۴3سال در قرآن ذکر شده است. چگونه؟ در سوره  ۴3: عمر پیامبر )ص( یعنی مثالی از ادعای این دانشمندان

 یعنی سوره منافقون، آیه آخر آمده است:

[ هر کس اجلش فرا رسد، هرگز خدا و ]لى(: 11)منافقون/ ذا جاءَ أَجَلُها وَ الل َهُ خبَیرٌ بِما تَعْمَلُونَ وَ لَنْ یُؤَخ ِرَ الل َهُ نَفسْا  إِ

 کنید آگاه است.و خدا به آنچه مى افکند]آن را[ به تأخیر نمى

 (!)ص( بعد از این سوره، سوره تغابن به معنای حسرت و خسارت آمده است. )اشاره به حسرت بعد از وفات پیامبر



۴ 

 

 در مقابل این نظر افراطی، نظر دیگری هم وجود دارد:

آمده است. هدف این قرآن، هدایت  در قرآن کریم، همه علومی که در ارتباط با هدف این کتاب آسمانی است،

 سازی است.به کمال و انسان هاآنها و رساندن انسان

 :پاسخ ما به نظر افراطی

. عمومش را باید متناسب با خودش معنا کنیم. اگر مسئول کندیمکلیه آیات گفته شده، دلالت بر عموم  -

ای بگوید اینجا همه چیز داریم یعنی نان هم دارد؟ خیر. منظورش این است که همه نوع دارو داروخانه

 «کل شیء»ن( دارد. حتی داریم. در مسئله هدایتگری هم قرآن امری را مضایقه نکرده و بیان عظیمی )تبیا

 در داستان ذوالقرنین آمده است: مثلا در برخی موارد آمده و به همین معناست. 

(: ما در زمین به او امکاناتى دادیم و از هر چیزى ۳۴ءٍ سَبَبا  )کهف/ شَیْ كُلِّإِن اَ مکَ َن َا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَ آتَینْاهُ مِنْ 

 اى بدو بخشیدیم.وسیله

 منظور این است که چیزهایی که در کرات دیگر بود را هم به او دادیم؟ نه. مثلا آیا 

باشد که به معنای گنجینه علمی خداست نه « لوح محفوظ»تواند می« کتاب مبین»از سوی دیگر، مراد از  -

 این قرآن.

ود برخی اشارات به و بالذات، قرآن برای بیان اصول علمی نیامده ولی این امر، منافاتی با وج اولا و  اساسا  -

 علوم طبیعی و برخی حقایق علمی در قرآن ندارد:

 اى نگردانیدیم؟آیا زمین را گهواره(: ۴/ نبأ)أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهادا  حرکت زمین: 

 مگر زمین را محل  اجتماع نگردانیدیم؟(: 25)مرسلات/ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفاتا   جاذبه:

 گرفتن / با سرعت زیاد حرکت کردن شدتبهکفاتا: محکم قبض کردن و 

های خاصی دارند در مورد علم خود و اسامی بهشتیان و جهنمیان: ائمه ابزارها و صلاحیت تیباهلروایات  -

 الا اما ما آن ابزار و طهارت قلب ائمه را نداریم. )لا یمسه؛ این مسائل را از قرآن استخراج کنند توانندیمکه 

 المطهرون(

 بوده نه فیزیك و شیمی. هانیاو معاد و  مبدأشناسی و هایشان، معارف، دینمنظور صحابه در گفته -

 کافی نیست.طرفداران وجود همه علوم در قرآن، پس ادله 

 

 

 محکم و متشابهسه. 

، عمرانلآانگیزترین مباحث علوم قرآنی است. خداوند متعال در آیه هفتم سوره ترین و بحثمحکم و متشابه، یکی از مهم

اتی ، بر آیدهدمیکه اساس این کتاب الهی را تشکیل  به صراحت اعلام کرده است که قرآن کریم در کنار آیات محکم

ه هستند ک ایگونهبهکه متشابهات  شودمیاین آیه استفاده  . ازشودمیدیگر مشتمل است که متشابهات نامیده 

های گمراه در میان مسلمانان، را گمراه سازند. فرقه یاعده، هاآن تأویلنادرست از  گیریبهرهبا  توانندمیانگیزان فتنه

 .اندپوشاندهگاهی با تمسك به این آیات بر عقاید باطل خود، لباس حق 

 محکم و متشابه در لغت

است. حکم یك اصل دارد و آن، منع است. حاکم را نیز از آن جهت « حکم»محکم، اسم مفعول از باب افعال و از ریشه 

چون حیوان را از سرپیچی  شودمیکند. به آهنی که در لگام اسب است، حَکَمَه گفته حاکم گویند که از ظلم، منع می

. کلام را داردیبازمرا از بدی  هاانسانکه مانع جهل است و نیز  ندادهینامدارد. حکمت را نیز از آن جهت حکمت بازمی

 نیز وقتی محکم گویند که خودش بدون نیاز به غیر، گویا باشد.
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به اموری  : تَشَابَه الشیئان.ندیگویممتشابه از ریشه شبه به معنای مثل و مانند است. وقتی دو چیز به هم شبیه باشند 

ه این معنا، . البتشودمیماثل و نظیر یکدیگرند. همچنین به امور مشکل هم متشابه گفته که مت شودمیمتشابه گفته 

التباس و اشتباه  هاآنچون به جهت تماثل و مشابهتی که بین دو چیز وجود دارد، در  گرددبازمیخود به معنای اول 

 .شودمیو تمیز حق از باطل، مشکل  دیآیمبه وجود 

 علوم قرآنی محکم و متشابه در اصطلاح

 اند که بعضی از این اقوال، گاهدانشمندان علوم قرآنی، درباره معنای محکم و متشابه در قرآن، اقوال متفاوتی ارائه کرده

متضاد و متناقض است. زرکشی در البرهان و سیوطی در الاتقان نزدیك به بیست قول در تعریف محکم و متشابه 

 کنیم:ریات را مطرح میترین این نظاند! برخی از مهمآورده

 مراد از محکمات، آیات فقهی و مراد از متشابهات، آیات دیگر قرآن است. (1

 .نقد: برخی آیات فقهی قرآن نیز متشابه و چندپهلو هستند

( آیات محکم، آیاتی هستند که تنها یك معنا داشته باشند و آیات متشابه آیاتی است که بر چندین معنای گوناگون 2

 شود.حمل 

 اند.نقد: برخی آیات محکم نیز چندمعنا هستند و همه آن احتمالات و معانی، محکم

مار رکعات ش مانند( محکم، آیاتی است که با عقل قابل درک است و متشابه، آیاتی است که با عقل، قابل درک نباشد؛ 3

 نماز.

 در قرآن ذکر نشده که حالا بخواهیم آن را محکم یا متشابه بدانیم. اصلا  نقد: تعداد رکعات نماز 

 لتأویمنظور نباشد و به  هاآنآیاتی هستند که ظاهرش منظور باشد و متشابهات، آیاتی است که ظاهر  ( محکمات۴

 نیاز داشته باشد.

ت که خداوند، علم آن را به خودش شود و متشابه آن اس، معلوم میتأویل( محکم آن است که مراد آن با تفسیر یا 5

 اختصاص داده است؛ مانند زمان قیامت و حروف مقطعه.

ای در قرآن وجود ندارد که حتی اندکی از معنای آن را ندانیم. در غیر این صورت، هدف نزول از آن آیات نقد: هیچ آیه

 معنای آن را بفهمیم؟! توانیم و قرار نیستنمی اصلا  چیست؟! چرا باید آیه یا آیاتی نازل شود که 

 إحکام و تشابه، وصفی برای الفاظ

 لفظی که برای معنایی وضع شده:

 گویند.رود: در این صورت به آن نص میالف. یا در آن، احتمال معنایی دیگر نمی

 آید:ب. یا در آن، احتمال معنای دیگری هم وجود دارد که در این صورت، دو حالت پیش می

. یا یکی از آن دو معنای محتمل بر دیگری رجحان دارد: در این صورت، لفظ را نسبت به معنای راجح، ظاهر و 1-ب

است ولی معنای مؤولش « دست»، معنای ظاهرش همان «ید»لفظ  مثلا  نامند. نسبت به معنای مرجوح، مؤول می

 است.« قدرت»

دیگری رجحان ندارد که در این صورت، لفظ را نسبت به هر یك از آن دو معنای محتمل، بر  کدامهیچ. یا اینکه 2-ب

این بنابر؛ شیر هم به معنای حیوان شیر ممکن است باشد و هم به معنای شیر آب مثلا گویند. از آن معانی، مجمل می

 درصد است. 5۵اگر بیاید، مجمل است و احتمال هر یك از معانی برای آن،  ییتنهابه« شیر»لفظ 

 فظ نسبت به معنا، یا نص یا ظاهر یا مجمل و یا مؤول است.بنابراین ل

 نص و ظاهر= محکم

 مجمل و مؤول= متشابه

 معانی إحکام و تشابه، وصفی برای
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 برای پذیرش معانی مختلف بنگرد، به معانی و قابلیت و هاآناین دیدگاه بیش از آنکه به الفاظ و قابلیت و عدم قابلیت 

بنابراین ابهام یا اجمال در الفاظ، دلیل بر ؛ اندیشدانگیزی در بین مردم میاد شبهه و فتنهبرای ایج هاآنعدم قابلیت 

لات نیز ها و جممتشابه بودن نیست، همچنین محکم و متشابه، اختصاصی به الفاظ نخواهند داشت بلکه شامل ترکیب

وجود ندارد بلکه نسبت « رب»و « جاء»ی هیچ اجمال و ابهامی در معنا« جاء ربك»در عبارت  مثالعنوانبهشوند. می

؛ به خداوند است که دارای تشابه است. علامه طباطبایی چنین نظری درباره محکم و متشابه دارند« آمدن»دادن 

 دانیم که تنها یکی از آن معانی مراداند که بین چند معنا مشتبه است و با صراحت میبنابراین آیات متشابه، آیاتی

که آن معنای واحدی  دانیممیاما ؛ کنداز آن معانی مقصود است شك و تردید می یكکدامده در اینکه است، اما خوانن

بنابراین معنای آیات متشابه به وسیله اصول مسلم قرآن یا ؛ که مقصود خداوند است با اصول مسلم قرآن بیگانه نیست

است و بعضی از آیاتش، اصل و مرجع بعضی دیگر بنابراین، قرآن، خود مفسر خویش ؛ شودهمان آیات محکم، روشن می

 است.

 هایی از آیات محکمنمونه

 گیرند:های زیر، جای میغالب آیات محکم در دسته

وند: دگرگونی نش خوشدست( آیاتی که بر اصول و قواعد اساسی دین دلالت داشته باشند، به نحوی که در گذر زمان 1

  مانند ایمان به خدا، فرشتگان، کتب آسمانی، روز قیامت و ... 

کم ح هاآن( آیاتی که دال بر اصول و قواعد کلی اخلاق و فضایل انسانی و با فطرت، مطابق باشند و عقل، به حُسن 2

 مانند:؛ کند

 (: و به پیمان ]خود[ وفا کنید.3۴وَ أَوفُْوا باِلْعَهْدِ )اسراء/ 

(: در حقیقت، خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به ۵۵)نحل/  وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى وَ الْإِحْسانِ إِن َ الل َهَ یَأْمُرُ باِلْعَدْلِ

 دهد.خویشاوندان فرمان مى

 (:5۳أَهْلِها )نساء/  إِلى إِن َ الل َهَ یَأْمُرکُُمْ أَنْ تُؤَد ُوا الْأَماناتِ

 رد  کنید. هاآنها( را به صاحبان ها )امانتدهد که سپردهخدا به شما فرمان مى

 (:15إِحسْانا  )احقاف/  وَ وصَ َیْنَا الْإِنسْانَ بِوالِدَیْهِ

 [ به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم.و انسان را ]نسبت

 لت دارد؛ مانند:( آیاتی که بر قبح و زشتی رذایل اخلاقی چون ظلم، خیانت و... دلا3

 فریاد مزن. هاآنروا مدار؛ و بر  هاآن(: کمترین اهانتى به 23فَلا تَقُلْ لَهُما أُف ٍ وَ لا تَنْهَرْهُما )اسراء/ 

 (:2۷یا أَی ُهَا ال َذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الل َهَ وَ الر َسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتکِمُْ وَ أَنْتمُْ تَعْلَمُونَ )انفال/ 

دانید خود خیانت نورزید و خود مى یهاامانتاید، به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و ]نیز[ در اى کسانى که ایمان آورده

 ]که نباید خیانت کرد[.

 ها و پیامبران گذشته، اخبار اهل بهشت و جهنم و...مانند اخبار امت دهدمی( آیاتی که از گذشته یا آینده خبر ۴

 حکایت کند؛ مانند: هاآناز دوام و پایداری حکم  هاآن( آیاتی که سبك تعبیر 5

 (:53مِنْ بَعْدِهِ أَبَدا  )احزاب/  ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الل َهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ

 [ او به نکاح خود درآورید.مرگو مطلقا  ]نباید[ زنانش را پس از ] شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید

 بندد.و توجیه و نسخ )ابطال( می تأویل هرگونهدر این آیه، راه را بر  ابدا لفظ 

  
 جایگاه بحث محکم و متشابه در قرآن

 اند:در یك آیه قرآن، کل آیات این کتاب آسمانی متصف به صفت محکم شده
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الف، لام، راء. کتابى است که آیات آن استحکام یافته،  (:1نْ لَدُنْ حَکیمٍ خَبیرٍ )هود/ آیاتُهُ ثُم َ فُص ِلَتْ مِ الر کِتابٌ أُحْکِمَتْ

 . ]احکام به معنای فشرده و فصلت به معنای تفصیل و جدا جدا[بیان شده است یروشنبهسپس از جانب حکیمى آگاه، 

 از طرف دیگر در سوره زمر، برای تمام قرآن، صفت متشابه ذکر شده است:

ذکِْرِ   تَلینُ جُلُودُهمُْ وَ قُلُوبُهمُْ إِلىالل َهُ نَز َلَ أَحْسَنَ الْحَدیثِ کِتابا  مُتَشابِها  مَثانِیَ تَقْشَعِر ُ مِنْهُ جُلُودُ ال َذینَ یَخْشَوْنَ رَب َهُمْ ثُم َ 

وعید، نازل کرده است. آنان که از [ کتابى متشابه، متضم ن وعده و (: خدا زیباترین سخن را ]به صورت23الل َهِ ... )زمر/ 

 دد.گرافتد، سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مىهراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه مىپروردگارشان مى

، به صراحت آمده است که برخی از آیات قرآن، محکم و بعضی دیگر، متشابه عمرانآلاین در حالی است که در سوره 

 است:

ا قُلُوبِهمِْ زَیْغٌ فَیَت َبِعُونَ م هُن َ أُم ُ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتشَابِهاتٌ فَأَم َا ال َذینَ فی زَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌهُوَ ال َذی أَنْ

ا وَ ما وَ الر َاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَن َا بِهِ کُل ٌ مِنْ عِنْدِ رَب ِن تشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفتِْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِلا َ الل َهُ

 (:۷/ عمرانآلیَذ کَ َرُ إِلا َ أُولُوا الْأَلْبابِ )

 اساس هاآن[ است. اى از آن، آیات محکم ]صریح و روشن[ را بر تو فرو فرستاد. پارهاوست کسى که این کتاب ]قرآن

جویى انحراف است براى فتنه شانیهادلاما کسانى که در ؛ پذیرند[]که تأویل اندمتشابهات[ دیگر اىو ]پاره ؛اندکتاب

داران در دانش کنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و ریشهاز متشابه آن پیروى مى [،و طلب تأویل آن ]به دلخواه خود

 «[ از جانب پروردگار ماستان آوردیم، همه ]چه محکم و چه متشابهما بدان ایم»گویند: [ مىداند. ]آنان کهکسى نمى

 شود.و جز خردمندان کسى متذکر نمى

  
 های هود و زمر درتمامی مفسران و دانشمندان علوم قرآنی بر این امر اتفاق نظر دارند که إحکام و تشابهی که در سوره

 اند.در وصف آیات قرآن آمده است، متفاوت عمرانآلوصف کل قرآن آمده است، با إحکام و تشابهی که در سوره 

، کلمه محکمات در مقابل متشابهات قرار گرفته است، بنابراین مطابق این آیه، آن دسته از آیات عمرانآلدر آیه هفتم 

 که محکم است متشابه نیست و آن دسته که متشابه است، محکم نیست.

یعنی هیچ سستی و نقصی در آن راه ندارد. برخی هم ؛ استحکام نظم قرآن استمراد از إحکام در سوره هود، اتقان و 

باطبایی [ علامه طوستهیپهمبهپیوستگی آیات است. ]شبکه محکم هماند منظور از إحکام در این سوره، ارتباط و بهگفته

واحد بوده و در آن هنگام، شود قرآن قبل از نزول، امری معتقد است چون پس از احکمت، فصلت آمده است، معلوم می

 آیاتش متعدد نبوده است. 

مراد از تشابه در سوره زمر، همانندی اجزای قرآن در حُسن سیاق و نظم، زیبایی، عمق، محتوا، سودمندی، حقانیت و 

از آیات  یبعضاند منظور از تشابه، تصدیق بعضی از آیات نسبت به بعضی دیگر است. ]اعجاز است. برخی نیز گفته

 .[کنندمیو تکمیل  تأییددیگر را هم

ود هستند که مقص ایگونهبهمعتقد است که آیات متشابه  عمرانآلعلامه طباطبایی در مورد معنای متشابه در سوره 

آن برای شنونده روشن نیست و چنان نیست که شنونده به مجرد شنیدن آن، مراد آن را درک کند. بلکه در اینکه 

و  شودمیکند و تردیدش تا زمان رجوع به آیات محکم، برطرف نآن معنای دیگر، تردید می منظور، فلان معناست یا

 شود.معنای آیات متشابه، تنها با کمك آیات محکم مشخص می

تواند مرجع رفع التباس به معنای صراحت در مفهوم و مدلول است به طوری که می عمرانآلبنابراین إحکام در سوره 

 و اشتباهی شود که ممکن است در مورد متشابهات پیش آید. (پوشیدگی)

تشابه در قرآن گاهی تنها به معنای همانندی است و گاهی نیز به معنای امری غامض است که باعث اشتباه و التباس 

 شود:می
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 (:۷۵عَلَیْنا )بقره/  قالُوا ادْعُ لَنا رَب َكَ یُبَی ِنْ لَنا ما هِیَ إِن َ الْبَقَرَ تشَابَهَ

ا مشتبه بر م گاوماده[ این [ باشد؟ زیرا ]چگونگىتا بر ما روشن گرداند که آن چگونه ]گاوى گفتند: از پروردگارت بخواه

 است. شده

 اختلاف تفسیری در مورد آیه محکم و متشابه

و برخی دیگر اختلاف نظر تفسیری وجود دارد. برخی آن را واو عاطفه « و الراسخون فی العلم»الف. در مورد واو 

 کسچیهداند و قرآن یا آیات متشابه را تنها خداوند می تأویلبودن، )آغازگر( دانند. در صورت استیناف استینافیه می

قرآن آگاه هستند.  تأویلدیگری غیر از او، از آن آگاه نیست. در صورت عاطفه دانستن واو، راسخان در علم نیز از 

 (و شیعه عاطفه دانندمیه اهل سنت آن را استینافی معمولا )

ارت به عب؛ ب. در باب اینکه این آیه بر حصر آیات قرآن در محکم و متشابه دلالت دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارند

اند یا محکم یا متشابه؛ و دسته سومی وجود کنند که آیات قرآن دو دستهدیگر، برخی از این آیه چنین برداشت می

شود ولی دلیلی بر نظرشان بر این است که از ظاهر این آیه، وجود دو دسته آیات برداشت می ندارد. برخی دیگر هم

های دیگر سوم و چهارمی هم وجود داشته باشند. ]منه یعنی بعضی / اخر حصر در این دو دسته نداریم و شاید دسته

ه دلیل رمزی بودن، از حوزه تقسیم هم یعنی بعضی/ شاید بعضی سومی هم باشد![ علامه طباطبایی، حروف مقطعه را ب

داند ولی با این حال، ظاهر آیه را دال بر حصر بقیه آیات در دو قسم محکم و متشابه آیات به محکم و متشابه خارج می

که ممکن است غلط و مایه انحراف  فهمیممیولی از متشابه چیزی  فهمیمنمیداند. ]چون از حروف مقطعه چیزی می

 باشد.[

 بحث محکم و متشابه در روایاتجایگاه 

 شده است: تأکیدبر شناخت محکم و متشابه به عنوان یکی از لوازم فهم قرآن  بیتاهل( در روایات 1

و محکم و متشابه و... را از هم بازنشناسد، از عالمان  امام صادق )ع(: هر کس که کتاب خدا، ناسخ و منسوخ، خاص و عام

 . 1به قرآن نیست

ی تمام تأویلش هم از راسخان در علم هستند و هم بیتاهلات شیعه، حکایت از این دارد که پیامبر و ( بیشتر روای2

 (نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تاویله). دانندمیقرآن را اعم از محکم و متشابه، 

ف این معانی، برخی مخال که آیات متشابه، قابلیت پذیرش بیش از یك معنا را دارند که شودمی( از روایات استفاده 3

و کسی که از نظر علمی، توان عرضه متشابهات بر محکمات را داشته  هاستآنو مصدق  دیمؤو برخی  محکمات قرآن

 را بر محکمات عرضه کند و هاآناما کسی که نتواند به درستی، ؛ نیز پی خواهد برد هاآنباشد، به طور قطع به مقصود 

که امر بر شما  ایآیه. از این رو توصیه شده است که در هر شودمیرا دریابد، امر بر او مشتبه  هاآنمعنای درست 

 ، امر آن را به خدا وانهید.دانیدنمیو معنای درست آن را  شودمیمشتبه 

 ( به تصریح برخی روایات، محکم و متشابه، چیزی نیست که به آیات اختصاص داشته باشد بلکه سخنان پیامبر و۴

 .را بر محکماتشان عرضه کرد هاآننیز حاوی محکم و متشابه است که برای فهم متشابهاتشان باید  بیتاهل

 حکمت وجود متشابهات در قرآن

ابهات کند، وجود متشقرآن قول فصل است، یعنی کلامی است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می شودمیبا اینکه ادعا 

میختگی حق و باطل است. از این رو مذاهب حق و باطل، همگی برای اثبات حقانیت خود، در آن، خود عاملی برای آ

جویند. اگر همه آیات قرآن، روشن و واضح بود و این متشابهات را نداشت، منحرفان و پیروان به آیات قرآن تمسك می

 ستند در زیر نقاب قرآن، از موجودیت خود دفاع کنند.تواننمیمذاهب باطل 

                                                           
 ۴، ص۵۵بحار، ج 1
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دیگری هم مطرح شده است. برای نمونه گفته شده است: با اینکه قرآن، نور و روشنایی و  هایصورتاین مسئله به 

متشابه و پیچیده است که  ایگونهبهسخن حق و آشکار است و برای هدایت عموم مردم آمده، چرا برخی از آیات آن، 

 انگیزها شده است؟موجب استفاده نادرست فتنه

 :بارهدراینمختلف  هایدیدگاه

حق و جستجوی آن، رنج بیشتری برده و  آوردنکه مسلمانان در به دست  شودمی( وجود متشابهات در قرآن باعث 1

 این نظر، چندان قابل قبول نیست.در نتیجه اجر بیشتری به دست آورند. 

که مردم  شودمیکند و سبب ن می( وجود متشابهات در قرآن، نیاز شدید مردم به پیامبر )ص( و اوصیای او را روش2

را در عمل به رسمیت بشناسند و بدین ترتیب از علوم دیگر و  هاآنبروند و رهبری  هاآنبه حکم نیاز علمی، به سراغ 

 های مختلف آنان نیز استفاده کنند.راهنمایی

ر گری برای وجود متشابهات دراستین نیز فلسفه دی مؤمنانانگیزان از فتنه نمسئله آزمایش افراد و شناخته شد (3

 قرآن است.

درک کند، بنابراین گاهی  یآسانبهتواند مافوق محسوسات را ( فهم عامه بشر با محسوسات سر و کار دارد، لذا نمی۴

لذت نکاح را برای  مثلا  اند. ]توصیف خداوند و دست و عرش/ مفاهیم غیرمحسوس نیز با الفاظ محسوس، بیان شده

را در  هاآن.[ بنابراین گاهی خداوند، معارف را در سطح عامه مردم تنزل داده و میزنیمعسل مثال کودک به شیرینی 

فهمانده است. البته این جریان، در تمامی معارف غیرمادی و غایب از حس هست  هاآنقالب حسیات و جسمانیات به 

های زبان است و و بلکه از ویژگی هازبانو تنها به معارف قرآن اختصاص ندارد. محکم و متشابه، امری فراگیر در همه 

اوی نیز ح هاآناند که کلام ردهک تأکیدامری نیست که تنها به قرآن اختصاص داشته باشد. از این رو ائمه اطهار نیز 

شود محکم و متشابه است. گاهی جدا کردن یك جمله از متن، یا یك واژه از جمله، باعث حذف قراین شده و باعث می

 تاب تحمل چند معنا را داشته باشد.

  
 ناسخ و منسوخچهار. 

ای از قرآن با آیه یا هر منبع دیگری از منابع پرسش اصلی در بحث ناسخ و منسوخ، این است که آیا ممکن است آیه

احکام و معارف اسلامی مانند سنت، عقل و اجماع، نسخ شود؟ در مباحث بین ادیانی همواره این پرسش مطرح بوده 

امکان دارد خداوند، شریعت یا برخی از احکام آن را نسخ کند و از میان بردارد؟ در همین رابطه  اساسا  است که آیا 

اند و آن را امری غیرممکن گفته شده است که دانشمندان یهود و نصاری با نسخ در شریعت و احکام الهی، مخالف

تلاف اخ ال مفسران در مورد مصادیق آن آیات،اما در قرآن کریم به نسخ آیات الهی تصریح شده است؛ با این ح؛ دانندمی

 نظر دارند.

ای نه تنها نسخ قرآن اند، اما در طرف مقابل، عدهبرخی از مسلمانان نسخ در آیات و احکام قرآن را از اساس انکار کرده

 اند.با قرآن، بلکه امکان وقوع نسخ با سنت را هم پذیرفته

 بررسی معنای نسخ

 نسخ در لغت

به معنای برداشتن چیزی و جانشین کردن چیز دیگر به جای  اندگفتهبه معنای زایل کردن است. برخی  نسخ در لغت

یعنی آفتاب، سایه را زایل کرد. « نسخت الشمس الظل»که تغییر چیزی را نسخ گویند.  اندگفتهآن است. برخی 

 رود. گفتنی است که ایننیز به کار می( بردارینسخههمچنین واژه نسخ در مورد نوشتن چیزی از روی نوشته دیگر )

انشین و نوشته جدید، ج شودمی، گویا نوشته پیشین باطل بردارینسخهمعنا نیز با معنای اصلی ارتباط دارد چرا که در 

 شود.آن می
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 نسخ در اصطلاح

 نسخ سه معنای اصطلاحی رایج دارد:

به اعتقاد مسلمانان، با ظهور  کهچناندیگر است. معنای اول آن در مورد سلب مشروعیت یك شریعت با شریعت  (1

 و جاودانه اسلام باشند. شمولجهاناسلام، تمام شرایع گذشته نسخ شده است و همه اهل شرایع باید پیرو شریعت 

با احکامی دیگر در شریعت اسلام مربوط است. این اصطلاح بیش  هاآن( معنای دیگر آن به الغای احکام و جانشینی 2

 از هر چیز، یك اصطلاح فقهی و اصولی است.

ابتدا آیاتی از قرآن نازل شده و سپس با توجه به برخی  ( معنای سوم آن نسخ آیات قرآن است. مطابق این فرض،3

ح در علوم قرآنی مطرح شده است. البته بسیاری مصالح، حکم یا حتی متن آن از قرآن برداشته شده است. این اصطلا

 ای به اینکنند لذا به صورت بحثی حاشیهاز مسلمانان، نسخ تلاوت )و حذف متن آیه از قرآن( را از اساس انکار می

 .شودمیمطلب پرداخته 

یا تقیید  صیص عامنامیدند، تعریف ایشان از نسخ، تختغییر در حکم پیشین را نسخ می هرگونهپیشینیان،  ازآنجاکه

 .شدیممطلق را نیز شامل 

: ویسدنیمخویی  اللهیتآشود. و معاصران، دایره نسخ، محدودتر است و تنها به رفع حکم مربوط می متأخراندر اصطلاح 

 معرفت نیز در تعریفی اللهآیتنسخ، برداشتن حکمی از احکام ثابت دینی بر اثر سپری شدن زمان و مدت آن است. 

 ایگونهبه: رفع حکم سابقی که بر حسب ظاهر، اقتضای دوام داشته است، با تشریع حکم لاحق، نویسدمی ترمبسوط

 نباشد. پذیرامکانکه جانشین آن گردد و جمع میان هر دو، 

 فرق نسخ با تخصیص و تقیید

 تواند در سه جهت باشد:شمول و فراگیری هر حکمی می

 ( شمول افرادی1

 ( شمول احوالی2

 شمول ازمانی( 3

شود این حکم با شمول افرادی، همه افراد مکلف را شامل می« هر مکلفی باید نماز بخواند»گوییم: برای نمونه وقتی می

جاری  هازمانو با شمول احوالی، مکلف در هر شرایطی که باشد باید نماز بخواند و با شمول ازمانی، حکم در همه 

و به شمول « عموم». در اصطلاح اصول فقه به شمول افرادی، یابدنمیو به محدوده زمانی خاصی اختصاص  شودمی

. شمول افرادی به وسیله تخصیص، شمول احوالی به وسیله تقیید و شمول ازمانی به شودمیگفته « اطلاق»احوالی، 

 .شودمیوسیله نسخ از حکم سلب 

تقیید آن است که نسخ، رفع حکم سابق از تمامی افراد موضوع و در همه شرایط بنابراین، فرق میان نسخ و تخصیص و 

 است؛ تخصیص، رفع حکم از بعضی افراد و تقیید، رفع حکم از مکلف در حالاتی خاص است.

 شروط نسخ

 اند که دایره آن را بسیار محدود کرده است:و معاصران، قیودی را در تعریف نسخ افزوده متأخران

ه . نسخ به وعددهدمیبنابراین نسخ تنها در قلمرو اوامر و نواهی روی ؛ به دایره امر تشریعی محدود استنخست: نسخ 

بنابراین ذکر آیات وعد و وعیدهای قرآن در شمار ناسخ و منسوخ قرآن، کاری نادرست ؛ و وعیدهای الهی راهی ندارد

 است.

د کردنی نباشد. با این قید، تخصیص و تقییدو حکم، جمعدوم. رفع حکم به صورت کلی باشد، به طوری که تعارض بین 

 .شودمیو تبیین، از دایره نسخ خارج 
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زمانی  صریح، به ایگونهبهسوم. حکم اول به زمانی معین، محدود نشده باشد. گفتنی است تمامی احکامی که از ابتدا و 

از مصادیق نسخ  و در این صورت، شوندمیی به طور قهری منتف خاص محدود شده باشند با پایان یافتن زمان حکم،

 اصطلاحی نخواهند بود.

 جایگاه مبحث ناسخ و منسوخ در قرآن

 آیه زیر مربوط به بحث ناسخ و منسوخ است: اندگفتهبرخی 

کنیم و یا نسخ و اى را منسوخ و باطل نمىهیچ آیه(: 1۵۴)بقره/ « مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ منِْها أَوْ مِثْلِها ما نَنْسَخْ»

 .اى بهتر و یا همانند آن را بیاوریماندازیم مگر اینکه آیهنمى ریبه تأخابطال آن را 

ه، آی اصطلاحاز آیات قرآن نیست. گرچه ممکن است  ایآیهکه مراد از نسخ آیه، نسخ  دهدیماما سیاق این آیه نشان 

ان الهی و سرپیچی ایش یهاآموزهاند محور موضوعی این آیات، عصیان یهود نسبت به رخی گفتهآن را نیز شامل شود. ب

چه شده که خداوند رسالت جدیدی را بر فردی غیریهودی  گفتندیمدرباره قرآن  هاآناز دستورات موسی )ع( است. 

اگر چیزی غیر از رسالت یهود باشد،  نازل کرده است. اگر رسالت او همانند رسالت یهود باشد چه نیازی به آن هست و

. در این آیات به این اشکال پاسخ داده شده که خداوند هر فردی را بخواهد دهیمنمیغیرمنطقی است و به آن رضایت 

و شریعت پیامبر )ص( جانشین شریعت حضرت موسی )ع( شده است و خداوند هر کاری  کندیمبرای رسالت انتخاب 

انجام دهد. این طبیعی است که شریعت یهود که ویژه زمان، مکان و مردم خاصی بوده است با د توانمیرا که بخواهد 

است، نسخ شود و تعالیم شریعت قدیم، به  شمولجهانشریعتی جدید که با مقتضیات و مصالح عصر جدید سازگار و 

 فراموشی و نسیان سپرده شود.

تنها آیات قرآن نیست. بلکه هر چیزی که مفهوم « ما ننسخ من آیه»علامه طباطبایی نیز معتقد است که مراد از آیه در 

 .شودمیآیه و نشانه بر آن صدق کند شامل 

 جایگاه مبحث ناسخ و منسوخ در روایات

در روایات، اصل وجود ناسخ و منسوخ در قرآن پذیرفته شده است و گفته شده قرآن شامل حلال و حرام، محکم و 

ه شده و گفته شد تأکیدو ناسخ و منسوخ است. همچنین بر اهمیت این مسئله در تفسیر قرآن  متشابه، خاص و عام

کسی که بدون شناخت ناسخ و منسوخ قرآن و ... دست به تفسیر قرآن بزند هلاک شده و دیگران را به هلاکت خواهد 

ن ل ناسخ و منسوخ هستند. دانشمنداافکند. همچنین در برخی روایات گفته شده علاوه بر قرآن، احادیث پیامبر نیز شام

اند که احکامی از اسلام در آغاز، حدیث به ویژه عالمان اهل سنت، در بسیاری از مواضع کتب شرح حدیث یادآور شده

 ، مفهومبیتاهلمعمول بوده و سپس نسخ شده است. برخی از محققان معتقدند مقصود از ناسخ و منسوخ در روایات 

. بدین معنا که حتی اگر استثنائی بر حکم قبلی شودمیعموم و تقیید اطلاق را نیز شامل عام آن است که تخصیص 

 .انددانستهذکر شده، آن را ناسخ حکم قبلی 

 میزان آیات منسوخ

علامه عسکری معتقد است نسخ در شرایع پیشین اتفاق افتاده اما در در این زمینه اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. 

 اللهآیت. اندپذیرفتهخویی تنها نسخ در یك آیه قرآن )آیه نجوا( را  اللهآیتآیه منسوخ هم نداریم. قرآن، حتی یك 

 کسهیچکه  اندشدهبه آیه نجوا پرداخته و متذکر  و در رأس همه آیات، انددانستهآیه را منسوخ  2۵معرفت در حدود 

 !انددانستهمورد  2۵۵د این آیات را بیش از در منسوخ بودن این آیه، مناقشه نکرده است. برخی نیز تعدا

 انواع نسخ

 الف. نسخ متن آیه و حکم آن
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. مراد از این نوع نسخ، آن است که آیه یا آیاتی در قرآن بوده است که نامندمیاین نوع نسخ را نسخ تلاوت و حکم نیز 

شده و حکم و محتوای آن نیز مورد عمل مسلمانان بوده است اما بعدها هم متن آن از مصحف، حذف یتر تلاوت مپیش

در قرآن  یاسوره: گویدمیشده و هم حکم آن لغو و حکم دیگری جانشین آن شده است. برای نمونه انس بن مالك 

اگر برای ا این آیه را از آن حفظ هستم: و من تنه میکردیموجود داشت که به اندازه سوره توبه بود و ما آن را قرائت 

پسر آدم، دو وادی از طلا باشد، سومی را خواهان است و اگر برای او سومی نیز باشد چهارمی را خواهان است و درواقع 

 .کندینمچیزی جز خاک، شکم انسان را پر 

ر دادن ده مرتبه شی»یامبر این آیه بود: بر پ شدهنازلکه او گفته است: از جمله آیات  انددادههمچنین به عایشه نسبت 

ان این آیه در می کهیدرحالسپس این آیه با حکم پنج بار نسخ شد. رسول خدا وفات کرد « شودمیمعلوم، باعث حرمت 

 .شدیممردم قرائت 

 اشکال:

که این عبارات جزء قرآن  اندکردهو گمان  اندکردهاین افراد، روایاتی فقهی و اخلاقی را به جای قرآن تصور  احتمالا ( 1

 .انداشتباهدر  هاآنچنین نیست و  واقعا  کهدرحالیبوده است 

 نتیجه گرفت. هاآن( این روایات، خبر واحد هستند و در حدی از اعتبار نیستند که بتوان حذف آیاتی از قرآن را از 2

، غیر از حذف آیاتی از آن است؟! اما ما و مگر تحریف قرآن زندمی( قبول کردن این روایات به تحریف قرآن دامن 3

 نیست. قبولقابلکه قرآن تحریف نشده است بنابراین چنین روایاتی  ایمکردهاثبات 

 ب. نسخ متن آیه بدون نسخ حکم

مراد از این نوع نسخ آن است که آیه یا آیاتی که بر پیامبر نازل شده است از متن قرآن حذف شده ولی حکمش 

سپس تلاوت آن نسخ شده ولی  حکم رجم )سنگسار( در سوره احزاب وجود داشته، اندگفتههمچنان باقی است. برخی 

 وهما البته نکالا من الله...(حکمش همچنان باقی مانده است. )الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجم

گفته شد، منطقی نیست بپذیریم حکمی همچنان باقی باشد اما متن آیات آن  قبلا  اشکال: علاوه بر سه اشکالی که 

 حذف شود. اگر قرار بر بقای یك حکم است، چرا باید تلاوت آن حذف شود و آیا این کار عقلانی است؟!

 ج. نسخ حکم آیه بدون متن آن

، اما متن آیه به عنوان شودمیاز قرآن، لغو و حکم دیگری جانشین آن  ایآیهوع از نسخ با وجود آنکه حکم در این ن

نوع  این اندپذیرفته. همه کسانی که اصل وقوع نسخ در قرآن را شودمیو همچنان تلاوت  ماندمیبخشی از قرآن باقی 

 .اندکردهاز نسخ را قبول 

 حکمت نسخ:

به تغییر نسخه یك پزشك حاذق برای بیماران مختلف یا حتی تغییر  توانمیر در احکام الهی را نسخ به معنای تغیی

زشکی نیست. در علم پ ثباتیبیدر دانش آن پزشك یا  ثباتیبیآن برای یك بیمار فرض کرد. این تغییر نسخه به منزله 

اما گاهی نیاز به تغییراتی وجود دارد. برای  طلبدمیهر دردی، علت و علل خاص خود را دارد و درمان خاصی را نیز 

مثال زمانی که حال مریض بسیار حاد و ناگوار است داروها با شدت بیشتری برای وی تجویز شده و وقتی اندکی 

تا روند درمان وی تکمیل  شودمییا داروی جدیدی جایگزین  شودمیاز شدت و میزان داروها کاسته  یابدمیبهبودی 

 شود. 

 ترینمهمز محققان، تدریجی بودن تشریع در قرآن و سیاست گام به گام در امور اصلاحی و تغییرات اجتماعی را برخی ا

آزمایش، آوردن حکمی برای  هایراه. یکی از اندکرده تأکید. برخی هم بر عنصر آزمایش الهی اندبرشمردهکارکرد نسخ 

. دشونمیو پیروزشدگان در امتحان مشخص  خوردگانشکست و شودمیامتحان است و بعد از امتحان مردم، حکم نسخ 

 که آیه نجوا بر چنین حکمتی استوار باشد. رسدمیبه نظر 
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 از آیات ناسخ و منسوخ اینمونهآیه نجوا، 

اید، هر اى کسانى که ایمان آورده(: 12)مجادله/ الر َسُولَ فَقَد ِمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدقََة   یا أَی ُهَا ال َذینَ آمَنُوا إذِا ناجَیْتُمُ

 اى تقدیم بدارید.کنید، پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقهگاه با پیامبر ]خدا[ گفتگوى محرمانه مى

ن آیه . ایگرفتندیمفراوان غیرضروری، بیهوده وقت پیامبر را  سؤالاتکه مسلمانان با  اندگفتهدر شان نزول این آیه 

و صحابه، نجوا با پیامبر را برای خوف از  مؤمنانرد. کنازل شد و برای هر بار صحبت، انفاق یك درهم صدقه را واجب 

)ع( با پیامبر سخن نگفت. علی )ع( ده مرتبه به این کار  طالبیابجز علی بن  کسهیچبخشش مال، ترک کردند و 

و صحابه را  مؤمنانتا آنکه آیه بعدی از همین سوره نازل شده و  اد.اقدام کرد و برای هر مرتبه یك درهم صدقه د

 تقدیم بدارید؟! یاصدقه مورد عتاب قرار داد که آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود، شدتبه

هَ الل َهُ عَلَیْکُمْ فَأَقیمُوا الص َلاةَ وَ آتُوا الز کَاةَ وَ أَطیعُوا الل َصَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ  أَ أَشْفَقْتمُْ أَنْ تُقَد ِمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکمُْ

هایى تقدیم دارید؟ آیا ترسیدید که پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه(: 13)مجادله/ وَ رَسُولَهُ وَ الل َهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ 

 و رپا دارید و زکات را بدهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید[ بر شما بخشود، پس نماز را بو چون نکردید و خدا ]هم

 کنید آگاه است.خدا به آنچه مى

. دانندیمبا نزول این آیه، حکم آیه سابق، نسخ شد. بسیاری از مفسران شیعه و سنی، این آیه را جزء آیات منسوخ قرآن 

نسخ در آیه مورد بحث به این صورت بود که حکم اول طبق ظاهرش تداوم داشت تا اینکه آیه دوم )ناسخ( اعلام کرد 

 .شودمیکه این حکم تا این زمان کارآیی داشت و از این به بعد لغو 

 ترجمه قرآنپنج. 

تر برای روشن ردیگبیانبهگردانیدن گفتار یا نوشتاری از زبانی به زبان دیگر؛ یا تحویل و تبدیل بیانی تعریف ترجمه: 

 کردن مفهوم سخن.

ا یعنی گاهی فهم قرآن ب؛ گفتندمی «ترجمان قرآن»این ریشه در صدر اسلام نیز کاربرد داشته است و به ابن عباس، 

 نیاز دارد. پس ترجمان قرآن=مفسر کنندهیانبدشواری روبروست و به 

گوناگون به این دین، چنین ضرورتی را  ایهزبانو  هاقومیتگسترش اسلام طی چند مرحله و گرویدن مردمانی با 

الهی در آخرین  یهاآموزهسرچشمه  ترینیلاصاز خواندن  انددانستهینمتا آنان که عربی  آورده استهمواره پدید می

 مختلف اعم از اسلامی و غیراسلامی. هایزبانضرورت ترجمه به  <... ان خود، محروم نمانند.کتاب آسمانی به زب

 ترجمه قرآن و چالش تاریخی

های غیرعربی از جمله ایران وجود )ص( و پس از فتح سرزمینمباحث جدلی درباره ترجمه در عصر زندگی پیامبر 

، از آن دوران به جا مانده است. دشوار هایواژهتفسیر قرآن به عربی توسط ابن عباس برای  یاگونهداشته است. 

طعام کرد. )، جایگزین میترسادهکلمات همچنین ابن مسعود، در قرائت خاص خود، برخی کلمات دشوار قرآن را با 

ی فارسرخواست ایرانیان از سلمان داز  –که البته ضعیف هستند  –(. در برخی حکایات تاریخی الاثیم=طعام الفاجر

 یاد شده است. فارسیزبان حمد( به سوره برای ترجمه بخشی از قرآن )

 ،برخی عارفان بصرهگرفته و ، صورت میتفسیر مختصر قرآن به فارسی و عربی در بصرهدر سده )قرن( دوم هجری، 

ند داده بود. هر چبه فارسی وا به جواز خواندن نماز اند. ابوحنیفه، فقیه صاحب رأی کوفه، فتخواندهمی به فارسی نماز را

ی از دلایل . یکندشتاین حالت را محدود به کسانی کردند که توانایی یادگیری قرائت عربی را ندابرخی از شاگردان وی، 

از قرآن فارسی  یهاترجمهوجود  دهندهنشاناین  بوده و ماوراءالنهرگسترش حنفیان در شمال خراسان و این امر، 

 مالك و شافعی بر حفظ اصالت عربی قرآن در نماز اصرار داشتند.از طرف دیگر،  است.)حداقل حمد و سوره( 
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قائلان به فارسی خواندن نماز، معتقد بودند ترجمه قرآن، خود قرآن است. )یعنی اعجاز فقط در معنای قرآن است نه 

 ؛جمه قرآن، خود قرآن نیست و اعجاز، هم در لفظ و هم در معناستگفتند ترلفظ آن( اما قائلان به اعجاز لفظی قرآن می

 شود. باید لفظ عربی آن قرائت حتما  بنابراین با توجه به آنکه در روایات گفته شده باید در نماز، قرآن خوانده شود، پس 

در قرن چهارم، ترجمه صورت گرفت.  هاییمخالفتبا ترجمه قرآن  در قرن سوم، به خاطر اعتقاد به اعجاز لفظی قرآن،

م یعنی هاست. )ترجمه مندرج در ضمن ترجمه تفسیر طبری قرآن، مجوز دینی پیدا کرد و نمونه عملی این مسئله، 

 (راآن  یلالابهقرآن اصل تفسیر را ترجمه کرده و هم آیات 

م بی در میان تماخاص دانستن عر ،گاهی دلیلشنیز با ترجمه قران صورت گرفته است که  دیگر یهامخالفتبرخی 

برای نمونه، شافعی بر این باور بود که غیرعرب، هر چقدر هم تلاش  بوده است.در مورد زبان عربی و تعصبات  هازبان

 بنابراین ترجمه از دید او جایز نیست.؛ قرآن را بفهمد« عرب»تواند مانند یك کند، نمی

 دفاع نظری از ترجمه

رجمه دلیلی بر جواز ت توانمیفارسی را بپذیریم، عدم مخالفت پیامبر )ص( با این کار را  سلماناگر ترجمه قرآن توسط 

ین ا. دانندمیمردم عرب و بسیاری از غیرتازیان، عربی ن فقطنه اندمردممخاطب قرآن، همه  قران دانست. از طرف دیگر،

با قرائت نماز ا رترجمه قرآن البته باید  آن است.قر فضیلت ترجمهدلیلی بر ترجیح و جواز، بلکه دلیلی بر نه تنها  مطلب

به غیرعربی خواند. در نماز  تواننمیبنابراین اصل ترجمه قرآن، ضروری است هر چند نماز را ؛ به فارسی از هم جدا کرد

زم لا بعضی موارد مثل مطالعه قرآندر تعبدی است ولی این مسئله، التزام به لفظ لازم است و  که یك عبادت است،

قل کامل منتدر یك ترجمه، به صورت متن اصلی ممکن است  هاییباییزو  هایچیدگیپدانیم که البته می نیست.

 .نشود

ه ما ها پیش از اینکای نیست که فقط مسلمانان در حوزه قرآن با آن دست به گریبان باشند. بلکه قرنترجمه، پدیده

بنابراین مسئله ترجمه ؛ اند( داشتهBible)نیاز به ترجمه قرآن داشته باشیم، اهل کتاب نیاز به ترجمه کتاب مقدس 

 بسیار پسجدی در فضای یهودی و مسیحی مطرح بوده است. ها پیش از ظهور اسلام به طور حتی قرن کتاب مقدس

 طبیعی است که مسلمانان هم بعد از مدتی با مسئله ترجمه کتاب دین خود مواجه شوند.

 خود ترجمه کردند. هایزبانقرآن و برخی روایات را برای مبارزه با اسلام، به  ،هاغربی شماری ازنکته دیگر آنکه 

دویست زبان( ترجمه  بیش ازمتنوع ) هایزبانای سابقه نداشته که قرآن به این همه دوره در هیچاما دوران معاصر: 

بنابراین اکنون با یك تحول جهشی روبرو ؛ هفت زبان رایج ترجمه شده بود ،شود. در گذشته، قرآن حداکثر به شش

 حتی چند ترجمه قرآن به زبان عربی روز داریم )مصر(. هستیم.

 اركان ترجمه

 )خواننده/ مخاطب( ........................................................................ فرستنده )مترجم( گیرنده

 پیام )عبارت فارسی شده قرآن(                                     

 زبان پیام )فارسی(                                               

 

گاهی مترجم قرآن، عربی را نفهمیده و ترجمه پرغلطی از  .است متفاوت ،عربی و زبان مقصد أ،مبد در مورد قرآن، زبان

. رگردانَدبفارسی خوبی به . گاهی عربی را فهمیده ولی فارسی را خوب بلد نیست و نتوانسته مطلب را به است آب درآمده

 ای است که هر دوترجمه ،بنابراین ترجمه موفق؛ است کنندهیجگ، زبانیفارسمخاطب  ، ترجمه او برایبه همین دلیل

 جنبه آن قوی باشد.

 اقسام ترجمه از جنبه مترجم
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. پس ترجمه اندکردهقرآن را برای معارضه و رد، ترجمه  ،تواند غیرمسلمان هم باشد. برخی مسیحیانمترجم قرآن می

مختلف باشند. ممکن است شیعه یا سنی  یهافرقه از توانندمیمترجمان مسلمان قرآن هم  !قربه الی الله نیست الزاما 

تولیدشان با هم فرق  هاینا یعتا طبباشند. ترجمه فارسی از اهل سنت هم داریم. مترجم حوزوی و دانشگاهی داریم. 

 مثلا دارد. تخصص مترجمان هم متفاوت هست. گاهی فردی است که تخصص تفسیری و الهیاتی دارد گاهی هم 

های متنوعی از ترجمه قرآن یعنی در مجموع، طیف؛ درجه اعتبار این دو با هم متفاوت است یعتا طبحقوقدان است. 

 وجود دارد.

 اقسام ترجمه از جنبه مخاطب

افراد دانشجو و  ها،ترجمهمخاطب بعضی نه بزرگسال.  اندشدهها برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته ترجمه بعضی

خیلی مذهبی و دینی نیستند و برای جذابیت  اصولا  که صورت گرفته برای افرادی  ترجمههمچنین گاهی . انددانشگاهی

 هایتیحساس. دارد قرآن تعالیم کارآمدی حتی برای زندگی امروز شما م،که متقاعدشان کنیاند برای این نوشته شدهو 

 «بِهِ مِنْهُن َ فَآتُوهُن َ أُجُورَهُن َ اسْتمَْتَعْتمُْفَمَا »اگر عبارت  مثلا نیست. امثال آن و  یاقمشهدر ترجمه الهی  یاترجمهچنین 

اگر یك خانم این  ؛(«!)مزدشان را بدهید (!) کردید یکشبهرهزنانی که از ایشان »( را چنین ترجمه کنیم: 2۴)نساء/ 

ه استفادءبرداشت او این است که قرآن بر فکر قبلی او مبنی بر سو؟ دهدیمترجمه را بخواند چه حسی به او دست 

 ؛باشد آمیزینتوهد برای مخاطب امروزی توانمی ، این امرپس به دلیل ترجمه بدزده است.  تأیید، مهر هازنمردان از 

قرار است در مقابل یك رابطه جنسی به او مزد داده شود!  ،کندیمکه ازدواج فردی این است که  وی یعنی برداشت

 اروپایی یهاترجمهدر  هافاجعهنامناسب و بدی انتخاب کرده است. از این  یهامعادلبه خرج داده و  گیسلیقبد ،مترجم

! چون مترجم نتوانسته کارش است متنفر شده اصلا  به جای اینکه به اسلام جذب شود مخاطب زیاد روی داده است و 

 .، اهمیت فراوانی داردرا به خوبی انجام دهد. پس مخاطب

انی آداب مسلم ،و از بچگی باشد آشنا کاملا با فرهنگ اسلامی ممکن است فردی آمادگی مخاطبان با هم متفاوت است. 

ه ب مثلا از خلال این ترجمه با اسلام آشنا شود.  خواهدمیو  شناسدینماسلام را  اصلا . یکی هم هست که باشد را دیده

اقیموا » گوییدمیولی وقتی به یك غیرمسلمان  ،یعنی چه فهمدیم «اقیموا الصلاه و الزکاه» گوییدیمیك مسلمان 

. یا است کنم؟ آن مسلمان از وقتی چشمش را باز کرده پدر و مادرش را در حال نماز دیده چهباید  گویدمی «الصلاه

ارسی فر ترجمه دبلکه حتی گاهی  ،و ... نیست یفقط برای ترجمه های انگلیسمسئله در مورد معنای صلوات. این  مثلا 

اهی گاهل اسلام و مسلمانی نیستند!  اصلا  ای دارد که گاهی مخاطب ما خانوادهیعنی ؛ هم لازم است از صفر شروع کنید

نسل اندر  یزادهایرانی هایایرانیحتی بعضی  دانند فرق عید غدیر با تولد حضرت علی )ع( چیست!بعضی شیعیان نمی

خودمان، بسیاری از در همین جامعه دانند. ای را نمی، چنین مسائل سادهنسل و کاملا  بزرگ شده در همین جامعه

 .غیر مطلع از مسائل دینی هم داریمافراد 

را  ایهی آقای الهی قمشترجمهکنیم و ما معرفی اگر یك چنین فردی از ما بخواهد یك ترجمه خوب قرآن به او 

یعنی ممکن است ؛ نخواهد فهمیدزبان آن را  اصلا حتی  .آوردنخواهد سر در از این ترجمه چیزی  واقعا  ، پیشنهاد دهیم

به زبانی که در این را فارسی  ،چون ما امروز است! صفویهیا ی قاجار دورهاحساس کند که زبان فارسی آن، متعلق به 

ای باشد که خودش د باعث گریز و فرار خوانندهتوانمیهمه این مسائل کنیم و ترجمه استفاده شده صحبت نمی

ی کافی جذابیت برای ما باید به اندازهترجمه  ،کاربردهاییو  در چنین مواردی! پیشاپیش استعداد این فرار را دارد

 .یدصحبت می کن او خواننده احساس کند که دارید با زبان خودش باتا ای داشته باشد چنین خواننده

کاملا  تنوع پذیر باشند و ما باید انواع ترجمه ها را برای انواع  توانندمیها جمهری پیام هم تبنابر این در قسمت گیرنده

یك ترجمه داشته باشیم که به درد همه کنار بگذارید و ها را ی ترجمههمهگفت  تواننمی .ن داشته باشیمامخاطب
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با و سطح آشنایی وی  مخاطب ، موضوعات مورد علاقه و مطالعاتمختلف های سنی، سطح تحصیلاتگروهد. بخور

 در ترجمه پیشنهادی ما به مخاطب، موثر باشند. توانندمیپارامترهای دیگر بسیاری مسائل اسلامی و 

 محدودیت ترجمه در مقایسه با تفسیر

مقام  شما در .و قاطع بین یك مترجم و مفسر هست که مسئولیت یك مترجم را سنگین تر می کند ییك تفاوت جد

 را بر دیگری ترجیح دهید و هاآنتفسیر این اجازه را دارید که در فهم یك آیه نظرات مختلفی را بیان کنید و یکی از 

وجود دارد و ما هیچ کدام را بر دیگری ترجیح هیچ کدام را ترجیح ندهید. بگویید در مورد این آیه دو نظر شاید  یحت

برای یك آیه می توانیم فهم های متفاوت داشته باشیم اما وقتی در حوزه ترجمه  ،مقام تفسیربنابراین در ؛ نمی دهیم

حرکت می کنیم نمی توانیم فهم های متعددی داشته باشیم. یك مترجم هر چقدر هم که با اقوال مختلف برخورد 

 در نهایت باید یکی از ،ره یك آیه غور و تفحص کند و ببیند از یك آیه می تواند فهم های مختلف داشتکند و دربا

 و آن را ملاک قرار دهد.داده دیگران ترجیح  راین فهم ها را ب

جود وتردیدی  ،ست این است که در تفسیر اگر در مورد یك قولهتر از ترجمه راحت ،یکی از مسائلی که در تفسیر

ی د قولی را که بیان می کند به کستوانمیمفسر نظر خود را ارائه دهد.  ،با شاید و اما و اگر دمی توان د، مفسرباش داشته

شما درترجمه  .آن را بر عهده بگیرد ولی هیچ کدام از این امکانات در ترجمه وجود ندارد شخصا یا آنکه نسبت دهد 

قاطعیتی که خواننده آن را بصورت مطلق  ؛باید انتخاب خودتان را در درک و فهم از آیه به یك قاطعیت نسبی برسانید

 احساس کند.

 ترجمه های فارسی قرآن

شده اما نخستین ترجمه کامل فارسی ها ترجمه میها و موعظههر چند برخی آیات قرآن به صورت شفاهی در خطابه

]بسامد « ترجمه تفسیر طبری»قمری است: ترجمه قرآن موجود در کتاب  ۴ه موجود است، مربوط به قرن قرآن ک

 درصد است![ 1۵الی  5های عربی آن فقط حدود واژه

 ق( یکی از زیباترین آثار ترجمه و تفسیر فارسی قرآن است.۴۷1: تاج التراجم اسفراینی )د ترجمه دیگر

 انگیز دارد.ق( است که نثری دل55۴ابوالفتوح رازی )د  : تفسیر روض الجنانترجمه دیگر

 

اما ؛ کاملا عربی استدرصد( و ساختار عبارات،  ۵۵اند )های فارسی بسیار فراوانهای قرآنی، واژه*. در نخستین ترجمه

بیشتر  و ساختار، شوندمیها به تدریج عربی کند یعنی واژهرویم این وضعیت تغییر میهر چه در زمان بیشتر پیش می

 شود.فارسی می

 چند نمونه:

 (:23مِت ُ قَبْلَ هذا وَ کُنْتُ نسَْیا  مَنْسِی  ا )مریم/  جِذْعِ الن َخْلَةِ قالَتْ یا لَیْتَنی فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى

پیش از این مرده  اى کاش،»ترجمه فولادوند )معاصر(: تا درد زایمان، او را به سوى تنه درخت خرمایى کشانید. گفت: 

 «بودم و یکسر فراموش شده بودم.

ترجمه تفسیر طبری: بیامد مریم را درد زه نزدیك سوى خرما بن شد، گفت مریم: اى کاشکى من بمردمى پیش ازین 

 .و بودمى فراموشى فراموش کرده

 (12۵)طه/  لْدِ وَ مُلْكٍ لا یَبْلىشَجَرَةِ الْخُ فَوَسْوَسَ إلَِیْهِ الش َیْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ أدَُل ُكَ عَلى

شود، راه اى آدم، آیا تو را به درخت جاودانگى و ملکى که زایل نمى»فولادوند: پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت: 

 «نمایم؟

 طبری: فریفته کرد دیو، او را گفت: یا آدم راه نمونى کنم ترا بر درخت جاویدگانگى و پادشاهى که نیست نشود و کهن؟
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هایی وجود دارد از جمله شود اما در میان معاصران نمونهدر میان مترجمان کهن، ترجمه قرآن به شعر فارسی دیده نمی

خواند، نسبتا متفاوت است و میان نثر « دوران انفجار ترجمه»های چند دهه اخیر که باید نثر ترجمه ترجمه امید مجد.

القاسم ابو مثلا  گرای ادیبانه )بهاء الدین خرمشاهی( تا نثر فاخر کهن مثلا  هم )و همه ف« استاندارد»و یا نثر  گاه عامیانه

 امامی( در نوسان است.

 ترجمه به زبان های غیرفارسی

و اردهایی که بیشترین ترجمه قرآن به آن زبان بوده، قمری شروع شده است. یکی از زبان 11ترجمه به چینی از قرن 

شاخصه قرن بیستم میلادی، گستردگی و عمومیت یافتن ترجمه به اغلب زبان های دنیا بود. در حال  ترینمهماست. 

 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. 25۵حاضر قرآن به بیش از 

 سطوح مختلف در فرآیند ترجمه

ها(، سطح توجه کنیم: سطح زبان )واژه و نحو(، سطح ادبیات )آرایه هاآندر ترجمه، با سه سطح مواجهیم و باید به 

 فرهنگ )شأن نزول و فرهنگ عرب(

 

 قرآن را ترجمه کند با فرآیند زیر روبرو است: خواهدمیی که کس

 ...... متن اصلی>....... مترجم >..... دریافت )فهم( >..... پرداخت )تولید( >خواننده 

 

برایش یك دریافت  شودمیمترجم در وسط قرار دارد، وقتی که مترجم با متن اصلی مواجه  یك متن اصلی وجود دارد،

بعد از این که فهم برای او اتفاق افتاد باید چیزی  .گویدمیچه چیزی )فهم( اتفاق می افتد، باید بفهمد که قرآن دارد 

 که به آن پرداخت )تولید متن( می گوییم را که برایش اتفاق افتاده در قالب فارسی بریزد، یعنی یك فرایند دیگری

 یك متن را باید تولید کند و این متن هست که در نهایت در اختیار خواننده قرار می گیرد. گیرد؛صورت می

هم دریافت و هم پرداخت، یك سر آن مترجم است. مترجم در دریافت با متن اصلی درگیر است و در پرداخت با 

 ترجمه یك عملکرد دوفرآیندی است. بنابراین؛ مخاطب درگیر است

یعنی اینکه چقدر دریافتش از معنای ؛ آنچه در بحث نقد ترجمه برای ما اهمیت دارد نسبت این دو با همدیگر است

یعنی ممکن است یك نفر متن اصلی را خیلی خوب فهمیده ؛ ؟ پرداخت هم قابل نقد استاست اصلی، درست بوده

 تی، عبارت خوبی را در فارسی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری انتخاب کند.باشد ولی نتوانسته باشد به درس

 

یعنی در فهم معنا به ندرت مشکل ؛ مفسر خوبی است ولی فارسی اش قوی نیست ،: الهی قمشه ایاشکال در پرداخت

ه سختی ب با مخاطب و ارتباطصورت گرفته ترجمه ای غیر روان بنابراین ؛ دارد ولی در برگردان به فارسی اشکالاتی دارد

 شود.برقرار می

 

بنابراین در دریافت ؛ شودمی: ترجمه خرمشاهی و گرمارودی روان است ولی گاه از متن اصلی دور اشکال در دریافت

 ضعیف هستند.

 

این ته البو هم بلد نبوده فارسی بنویسد!  گویدمیهم نفهمیده قرآن چه یعنی فردی که : اشکال در دریافت و پرداخت

 نیستند!هم کم  جمه هاتر

 
 دریافت و پرداخت هم سطح زبان و ادبیات و فرهنگ دارد.



2۵ 

 

 شامل واژگان )مفردات( + جمله )نحو(سطح زبان: 

 واژگان )مفردات(:

 م قرآنییکی از حوزه هایی که به طور طبیعی در بحث ترجمه پیش روی ماست حوزه واژگان است که در اصطلاح علو

یعنی اول ؛ تواند کاملا معنادار باشدگوییم. بحث دریافت و پرداخت، در مورد یك واژه هم میمی « مفردات»به آن 

 مثلا توان برای آن پیدا کرد. ای میبفهمیم این واژه معنایش چیست بعد بگردیم ببینیم که در فارسی چه واژه

عشق آسان نمود اول ولی افتاد  که؛ در عربی چه معنایی می دهد و در فارسی چه معادلی برایش داریم« مدهامتان»

 مشکل ها!

 افتند.دو فرآیند دریافت و پرداخت، به صورت مرحله ای اتفاق نمی افتند بلکه توام و همراه هم اتفاق می

برای تعیین یك معادل خوب فارسی برای یك واژه قرآنی، در نگاه اول کار آسانی در پیش داریم و به یك معجم و 

کنیم و به راحتی این مسئله را حل می کنیم اما این سوال پیش می آید که اگر به همین  فرهنگ لغت مراجعه می

ترجمه به زبان انگلیسی داریم؛  ۷۵ترجمه به فارسی و بیش از  2۵۵سادگی است پس چرا ده ها ترجمه داریم؟ بیش از 

 .شودمیمین مفردات مربوط و مرتب می گویند که ما نیاز به ترجمه جدیدتر داریم. بخش مهمی از مشکلات به ه

 بخشی از مشکل به عدم تطابق روابط معنایی میان زبان مبدا و مقصد بازمیگردد.

 تفاوت در دامنه معنایی:

 ( عموم و خصوص:۱

دو واژه در دو زبان در عین انطباق نسبی، در بخشی از دامنه معنایی شان با هم اشتراک دارند و در بخشی دیگر اشتراک 

 در زبان عربی اخص است و در فارسی اعم یا بالعکس. ندارند. واژه

 

: نسبت به فارسی، دامنه اعم و اشمل دارد. معنای ساده اش درخت است ولی وقتی وارد دامنه معنایی می شویم: شجره

 هر نوع گیاه و رستنی که دارای ساقه باشد.)عربی(:  شجر

 درخت )فارسی(: فقط گیاه و رستنی که دارای ساقه باشد و ساقه آن سخت باشد. 

 گفت درخت. تواننمیگفت شجر اما  توانمیبه گل آفتابگردان پس 

 (1۴۴)صافات/  وَأَنبتَْنَا عَلَیْهِ شَجَرَة  م ِن یَقْطِینٍدر داستان بیرون آمدن یونس از شکم ماهی آمده است: 

 

 «و بر او درختی از کدو رویانیدیم.»]و ترجمه بروجردی[ خیلی راحت گفته: الف. الهی قمشه ای 

 درختی از کدو؟ مگر کدو درخت دارد؟ پرداخت ضعیف است. درخت کدو مضحکه است.

« اندیم.کدویی روی». می گویند: اندکردهاز شجر صرفنظر  اصلا اند از واژه عام تری استفاده کنند و ها سعی کردهب. بعضی

 نادیده گرفتن مفرد.یعنی 

. این هم معادل خوبی نیست. چون گیاه در فارسی اعم و اشمل است و اندکردهج. بعضی ها شجر را به گیاه ترجمه 

 یعنی هر نوع رستنی.

 شجر )گیاه باساقه( نجم )گیاه بی ساقه(+ گیاه )فارسی(=

 

درخت که شامل کدو نیست. اگر دامنه را باز  دشومیچه کنیم؟ در فارسی واژه دیگری نداریم. اگر دامنه را تنگ کنیم 

یم توانمینیعنی ؛ ]که شجر به آن معانی نیست[. این عدم تطابق است شودمیگیاه که شامل غیرکدو هم  شودمیکنیم 

هیچ واژه ای در فارسی پیدا کنیم که دامنه معنایی اش کاملا منطبق بر شجر در عربی باشد. پس یا درخت را باید 

 کنیم که اخص است و یك جور کار را خراب می کند یا گیاه که اعم است و باز هم افت معنایی دارد.انتخاب 
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یعنی اقتضای حال را در نظر ؛ آیدهم ترجمه خوبی نیست و اشکال در سطح ادبیات پیش می« گیاه ساقه دار کدو»

! استراحتش ببریم به سمت این مطالبزیرا بحث طبقه بندی گیاهان مطرح نیست که فضا را از یونس و ؛ نگرفته ایم

 .شودمییعنی وسواس باعث تغییر بافت به گیاه شناسی 

 توانیمپیشنهاد ما این است که کلا از معنا کردن شجر صرفنظر کنیم. ]و بر او کدویی رویاندیم[. در مجموع در اینجا 

 یست:به قرینه کدو یك معنایی کرد و مطلب روشن است اما در بعضی آیات چنین ن

 

 «لا تقربا هذه الشجره»

معلوم نیست شجره چیست! در تفاسیر هم حتی نظرات مختلف  اصلا ولی اینجا « شجره کدو»در آن آیه گفته بود که 

 هست:

 درخت سیب: یك درخت به معنای دقیق کلمه!

 گندم: ساقه کوتاه شکننده و پایین ترین مرحله شجره.

 

ت و به این درخ»اند. اگر ترجمه کنیم: یعنی حتی قید هم اضافه کرده؛ انددهکرترجمه « بوته کوچك»برخی آیه را به 

، مخاطبی که با تفسیرش آشنا نیست ذهنش فقط به سمت درختان می رود. )درخت سیب؟ گیلاس؟ «نزدیك نشوید

 هلو؟( هیچ وقت ذهنش سراغ گندم نمی رود.

 ذهنش سمت درخت نمی رود. اصلا ، «به این بوته کوچك نزدیك نشوید»اگر ترجمه کنیم: 

 در عربی، دامنه وسیع بوده است. کهدرحالیپس مترجم با پرداختش، قفل کرده و دایره را بسته است. 

مگر ما درخت گندم داریم؟! علاوه بر « ولی نزدیك مشوید به این درخت گندم!!!»بعضی ترجمه ها هم که شاهکارند! 

 اینجا به نوعی وارد تفسیر هم شده و ترجمه تفسیری ارائه کرده است.این، گندم هم در متن قرآن نیامده بود. در 

 

 :شودمی، مسئله بسیار پیچیده تر از این شودمیدر بعضی آیات که تعبیر استعاری 

نه زیتون، زیتون حقیقی است و نه «: لا شَرقِْی َةٍ وَ لا غَرْبِی َة شَجَرَةٍ مبُارَکَةٍ زَیْتُونَةٍالز ُجاجَةُ کَأَن َها کَوْکَبٌ دُر ِی ٌ یُوقَدُ مِنْ »

 شجره.

 
 :شودمیگاهی شجر، عطف به واژه ای دیگر 

و نجم به بوته ترجمه شوند  . اگر شجر به درخت'Aو  Aدر فارسی چنین عطفی نداریم. «. والنجم و الشجر یسجدان»

)مثل چمن(. پس انطباق صددرصدی  شوندمی، از این مجموعه خارج حجم زیادی از گیاهان که نه بوته اند و نه درخت

 نداریم.

با این ترجمه، آن معنای مجموعی را بهتر رسانده است. پس الزاما «. رستنی ها»یا « گیاهان»پیشنهاد: کلا بگوید 

 ترجمه دقیق، ترجمه پایبند به متن اصلی نیست.

 

 یان دارد.(: )آبی که در اندازه ها و حجمهای مختلف جرنهر

 چون آب کمی است می گوییم چشمه یا جوی.«: وَ إِن َ مِنَ الحْجَارَةِ لَمَا یَتَفَج َرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ»در داستان بنی اسرائیل: 

 پس رود هست نه جوی.«: هاستآنانهاری که کشتی در »در آیات دیگر آمده است 

 اینجا قرینه وجود دارد ولی گاهی قرینه نداریم:
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آب می خوردند و یك روز شتر. رود بود یا جوی؟ اگر بگوییم  هاآنو آبشخوری که قوم ثمود تقسیم کردند یك روز  نهر

 رود شاید بگوییم این چه شتر و بچه ای بودند که این همه آب می خوردند؟! پس جوی بهتر است.

؛ همین ابهام هدفدار است اصلا  رود یا جوی؟ شاید «. و انهار من لبن»قرینه ای نداریم: « های بهشتینهر»در مورد 

 قرار نبوده واضح توضیح دهد. این عبارت به هر دو شکل ترجمه شده است. اصلا یعنی 

 

 ( توجه به معنای جانبی در كنار معنای اصلی۲

 خیر. هاآنعنای جانبی گاهی معنای اصلی دو واژه با هم برابر است اما م

 

چنین بارمعنایی ندارد و خنثی  اصلا انگلیسی  soul: روحی که حالت چموشی و خبیثی در زبان عربی دارد. ولی نفس

 .اندکردهبنابراین برخی خودشان را راحت کرده و نفس را به همان نفس ترجمه ؛ فارسی هم خنثی است« جان»است. 

 

Blood  خون بسته( اتفاقا از ریشه انس و علاقه است. پس « عَلَقه»در انگلیسی معنای جرم و جنایت دارد ولی(

ترجمه کرد و نتیجه گرفت که انسان از علقه آفریده شده و این، یعنی همان عقیده مسیحی  Bloodتوان علقه را به نمی

 قبول ندارد. چنین چیزی را اصلا  قرآن «! شودمیانسان گناهکار متولد »که 

 

در مورد غذاهای جهنمی ذکر شده است که معنای تحت اللفظی آن، این است که غذاهای جهنمی « یُسمِنُ لا»عبارت 

 چاق کننده نیست.

اگر آن را به همین چاق کننده نبودن معنا کنیم، ممکن است زنان امروزی بگویند جهنم عجب جای خوبی است! چون 

 صلا افرهنگی امروز، چربی خیلی مثبت نیست. زنان اروپایی هم ممکن است بگویند  چربی ندارد! در بافت و فضای

 جهنم، دقیقا جای رفتن است!

چربی بر خلاف معنای امروزی منفی خود، قبلا مثبت و نشانه رفاه بوده است. در جهنم، چاقی وزنی منظور نیست بلکه 

 رفاه در کار نیست و آنجا بدبختید.این است که: خوش گذرانی در کار نیست؛ « لا یسمن»منظور 

، چاق بودن است و معنای جانبی آن: سرحال بودن و سرکیف بودن. در فرهنگ مشترک «سمن»معنای اصلی ریشه 

 یك نشانه رفاه بوده هست.« نون توی روغن بودن»ما و عرب ها، روغن و چربی و 

 سطح ادبیات

رویم و به دنبال ارزش ادبی هستیم. یك هنرمند، امور روزمره میوقتی در مورد ادبیات صحبت می کنیم از واژه فراتر 

ها یك متن ادبی زیبا کند. ممکن است از ترکیب واژهآراید و یك ارزش هنری ایجاد میکند و میعادی را ترکیب می

 به وجود آید. سطح ادبی افراد مختلف هم متفاوت است.

ا شناسانه مبدتوان از آن جدا کرد. در ترجمه، تمام این ارزش زیبایینمیشناسانه یك متن را های هنری و زیباییارزش

 رود و ما اگر بخواهیم ترجمه زیبایی داشته باشیم باید زیبایی جدیدی بیافرینیم.از بین می

 (ادبی عبارتند از چینش و آرایش الفاظ )سجع، واج آرایی و...( و معانی )مثل لف و نشر، جناس هایبرخی زیبایی

بینیم که با ظرافت کمتر و در کمترین زمان، ساخته و در دوران معاصر یعنی دوره ماشینی شدن، اشیاء مختلفی را می

دیگر، در  به عبارت؛ شده استشناختی، توجه بسیار زیادی میدر گذشته به مسائل زیبایی کهدرحالیشوند استفاده می

 اما امروزه؛ اندکردهرا از هم جدا نمی هاآناند و شدهاوتی قائل نمیشناختی، تفگذشته بین کارکرد روزمره و زیبایی

کارهای هنری صرفا در نمایشگاه ها و گالری ها قرار دارند. در قدیم، چیز جدایی به نام هنر وجود نداشت و هر چیز 
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را ساخته و پرداخته  هاآنیم شد. امروزه ما با دریایی از اطلاعات مواجهیم که وقت ندارای هنرمندانه ساخته میروزمره

 کنیم و شکل دهیم.

سازد انتظار داشته باشیم که کلامی عاری از زیبایی ادبی داشته باشد. پرنقش و نگار می ظرفنباید از انسانی که یك 

ه همه، اما در گذشت؛ امروزه در کلام هم این جدایی انجام گرفته است. مطالب علمی، دقیق هستند اما فاقد ارزش ادبی

زند و این های روزمره خود را میهای بلیغ، حرفحضور داشته است. امیرالمومنین )ع( با آن خطبه اینها در یك متن

 ارزشمند بوده است. هاآنکاملا طبیعی بوده است. آراسته کردن کلام، حتی در خبررسانی برای 

فاخر، ولو کمتر از ارزش ادبی اصل قرآن داشته  ای باشد بلکه باید یك متننباید ترجمه قرآن مانند یك متن روزنامه

نهایت مطلوبیت برای مردم، قرآنی است که در عین  البته گاهی اوقات، دقت ادبی و زبانی قابل جمع نیستند. باشد.

 بخش نیز باشد.های لذترسانی )آموزش و تعلیم و تزکیه و...(، شامل زیباییاطلاع

 سطح فرهنگ

نوعی همان قرائن حالیه است. متون، خودبسنده نیستند و باید شرایط فرهنگی زمان تولید منظور از سطح فرهنگ، به 

مورد توجه قرار گیرد. در ترجمه با دو فرهنگ )فرهنگ مبدا و فرهنگ مقصد( مواجهیم. فرهنگ شامل مجموع  هاآن

 شود.های کاملا انسانی میهای اقلیمی، محیطی و ویژگیمحیط و شامل ویژگی

ه کنیم کاما ما در مورد سرزمینی صحبت می؛ را به سفر کردن ترجمه می کنیم« اذا ضرَبتمُ فی الارض»احتی ما به ر

ال سی ها بسیار محدود بوده و زمین بادیه،هاست. تعداد آبادیخاک آن و نوع حرکت کردن در آن، متفاوت از سایر مکان

ای شنا در شود و معنپیما گفته مییعنی کشتی خشکی« سفینه البر»بنابراین به شتر، ؛ و روان است و سفت نیست

یعنی پا زدن در زمین است و به « شنا در دریا»مانند « ضرب فی الارض»شود. خشکی، از این نامگذاری برداشت می

 الارض. علیالارض و نه  فیهمین خاطر گفته شده ضرب 

 (. آیه5۵)احزاب/ « فَلا یُؤْذَیْنَ أَنْ یُعْرَفْنَ جَلاَبِیبِهِن َ ذلِكَ أَدْنىیُدْنینَ عَلَیْهِن َ مِنْ »در آیه مربوط به حجاب آمده است: 

حجاب ! آیا اگر فردی بیو اذیت نخواهید شد گوید حجاب داشته باشید که در این صورت بهتر شناخته خواهید شدمی

گر کسی خانمی را بشناسد، اذیتش توان او را از دور شناخت یا اگر باحجاب باشد؟! علاوه بر این، اباشد بهتر می

 کند؟!نمی

ان آزاد ها برای زناینجاست که باید سطح فرهنگی آیه را بدانیم تا متوجه منظور اصلی آن شویم. سطح حرمتی که عرب

نان کردند. حجاب برای زاحترامی می)حره( قائل بودند برای زنان کنیز )مملوک( قائل نبودند و به کنیزها به راحتی بی

 کنند.فهمند که آزاد است پس اذیتش نمیاد مطرح بوده و وقتی حجاب زنی کامل باشد، میآز

کنیم. است. ما علما را در این آیه به راحتی به دانشمندان مطرح می« انما یخشی الله من عباده العلماء»نمونه دیگر، آیه 

شمند، منظورش چه فردی بوده است؟ ذهن گفته دانمگر در آن زمان چند دانشمند وجود داشته است؟ وقتی عرب می

نبوده  گونه افرادمطمئنیم منظور خدا، این کهدرحالیرود سراغ انیشتین و پروفسور حسابی می ما با شنیدن دانشمند،

است. این علما قرار است چه درسی خوانده باشند و چه علمی داشته باشند؟ خود پیامبر، امی است و دیگران نیز امیین 

پس معنای علما باید در همان بافت فرهنگی فهمیده شود. علما یعنی کسانی که اهل تفکر در آفرینش و هستند. 

 .های الهی هستندنشانه

 ایهای فرقهترجمه

ها نیز اهدافی. زمانی که این دو همسو شوند، فرقه اند. ترجمه قرآن اهدافی دارد و فرقههمه فِرَق، درگیر ترجمه نشده

ها فقط در شود در نتیجه، برخی فرقهها نیز در طول تاریخ عوض میها و ترجمهشود. اهداف فرقهدرگیر ترجمه می

 اند.مند شدههایی خاص، به ترجمه علاقهدوره
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نباید گفت قرآن بین همه مشترک است، هر فرقه برای  کند.یك فرقه، قرآن را طبق اهداف و عقاید خود ترجمه می

ها باید دچار ترجمه شده باشند و حتی با هم مسابقه بدهند. ترجمه قرآن دارد پس همه فرقهتبلیغ عقاید خود نیاز به 

 در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

هجری در شبه قاره هند، تاسیس شده که افکار خاص و غلوآمیزی دارند. این فرقه،  12فرقه قادیانیه )احمدیه( در قرن 

 ۳۵مختلف در طول تاریخ، متعلق به اینهاست. ) هایزبانیشترین ترجمه به علاقه بسیاری به ترجمه قرآن دارد و ب

 زبان(

هم قرآن را ترجمه  باریكکنند تاکنون حتی ای از خوارج هستند و در کشور عمان زندگی میفرقه اباضیه که گونه

 ت.نیز در امر ترجمه، زیاد نیسها از جمله شیعه فعالیت برخی فرقه ! فرقه زیدیه نیز درگیر ترجمه نشده است.اندکردهن

 عوامل اهمیت یافتن ترجمه قرآن نزد یک فرقه

 ( تفاوت فِرق در تمرکز عقاید و احکامشان بر اساس قرآن1

 ( تفسیرگریز یا تفسیرپذیر بودن یك فرقه2

های اسلامی معتقد به قرآن هستند اما برخی متکی بر قرآن هستند و غیر آن )یعنی سنت( را به حداقل همه فرقه

اما ثقل اصغر، یعنی عترت نیز اهمیت زیادی دارد. از طرف  داندمیاند. درست است که شیعه، قرآن را ثقل اکبر رسانده

ر است. و تفسی تأویلکه قرآن، به معانی مختلفی قابل  دهدمینشان « لا تحاجوا بالقرآن... القرآن ذو وجوه»دیگر، روایت 

صحیح متشابهات، از باورهای شیعه به  تأویلاز سوی دیگر، وجود متشابهات در قرآن و نیاز به راسخان در علم برای 

یان شیعه مرسوم . آنچه در مدهدیمای از عقاید شیعه را احادیث معصومین تشکیل . در نتیجه بخش عمدهرودیمشمار 

به، و رت نأش نظراند. قرآن از نظر شیعه از دادهبوده مراجعه مستقیم به قرآن نیست بلکه فهم امام )ع( را اصل قرار می

های فهمیم. برای معرفی مذهب شیعه، ترویج و تکیه بر آموزهاست اما ما قرآن را هم از طریق عترت می بیتاهلبالاتر از 

است و ترجمه قرآن، چندان در راستای ترویج تشیع نیست. این مسئله باعث توجه محدود شیعه به ترجمه  بیتاهل

 قرآن شده است.

 محور نیستند.در اهل سنت نیز سنت فقهای مختلف و صحابه و تابعین مهم است و قرآن

عداد ها تقلی سنت هستند. این فرقهاند و قائل به ارزش حداهایی وجود دارد که بر محوریت قرآن شکل گرفتهاما فرقه

 :شوندمیمحدودی هستند و به دو دسته تقسیم 

رجمه گیرند. با توجه به آنکه تهای خوارج )از جمله اباضیه( در این دسته جای میالف. تفسیرگریز و تفسیرستیز: فرقه

 اند.هم نکردهها خود را درگیر ترجمه آمده، این فرقهمی حساببهدر قرون اولیه، نوعی تفسیر 

: فرقه جدید قادیانیه، تمام عقاید اهل سنت را کنار گذاشتند و با افکار مدرن، از نو از متن پذیریلتأوب. تفسیرپذیر و 

 نظیری به ترجمه قرآن دارد.قرآن یك تفسیر جدید )بدون ارتباط با مذاهب قبلی( ارائه دادند. این فرقه، توجه بی

 ( پراکندگی جغرافیایی3

رب هایی که در مناطق ع. فرقهاندکردهای به ترجمه قرآن پیدا نها به دلیل پراکندگی جغرافیایی خود علاقهفرقه برخی

زبان ندارند و به دنبال تبلیغ فرقه خود هم نیستند. برای نمونه، فرقه زیدیه زبان هستند، پیروانی در مناطق غیرعرب

د فقط در یمن هستند و نگاه دفاعی دارند و بنابراین سراغ ترجمه قرآن که در ایران رو به اضمحلال رفتن 5بعد از قرن 

 نمی روند.

میلادی تاسیس شد، در ابتدا نسبت به احادیث، بسیار بدبین بودند و رویکردی اعتراض آمیز و  1۳وهابیت که در قرن 

، ی است که این نوع وهابیتتافتند. طبیعها را برنمیانکاری نسبت به احادیث داشتند و خیلی از تفسیر و تاویل

؛ فعال نبوده اند ای با ترجمه قرآن ندارد. تا همین سه چهار دهه اخیر، وهابیت مطلقا در جهت ترجمه قرآن،سازگاری

 شد: هاآناما عواملی باعث تغییر در 
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آنان شد. شروع مذهب وهابیت همراه  هایدیدگاهفشار سعودی ها برای تغییر مواضع وهابیت باعث ایجاد تغییراتی در 

پذیر با روی سیاسی آن، یعنی آل سعود بود. بعدها بینشان شکاف افتاد و متوجه شدند برای اینکه بمانند باید انعطاف

باشند. از طرف دیگر، وهابیت یك فرقه مبلغ است و به دنبال پیروان جدید است. در نتیجه، عوامل متعددی باعث 

ابیت در عقاید و مبانی خود شد و از طرف دیگر، تغییر و گسترش جغرافیایی مکان حضورشان، تجدیدنظر شیوخ وه

 یکی از دلایل نیاز به ترجمه قرآن بود.

 ( محوریت یا عدم محوریت زبان عربی۴

ا ام ؛ن زدندآپذیرفت در نتیجه دست به ترجمه وسیع قرفرقه احمدیه قائل به محوریت قرآن بود اما زبان بومی را می

دانند در نتیجه از ترجمه قرآن و غیر آن پرهیز حنابله، قائل به محوریت سنت هستند و زبان عربی را نیز محور می

زبان شده است. اکثریت فرق اسلامی قائل به کردند و این مطلب باعث عدم توسعه مذهب حنبلی در مناطق غیرعرب

و بخش مهمی از اهل سنت در این دسته جای دارند که  بومی هستند. شیعه امامیه ایهزبانمحوریت سنت و پذیرش 

 به ترجمه قرآن در حد محدود روی آوردند.

 ایتجلی ترجمه فرقه

تواند خیلی از ظاهر آیات دور شود، در نتیجه امکانات او برای نشان دادن باورهای با توجه به اینکه مترجم در عمل نمی

ها آیات متشابه، تفاوت میان فرقه تأویلفرقه خود در قالب ترجمه، بسیار محدود است. مسائل کلامی و اعتقادی و نوع 

 در ترجمه قرآن را نشان می دهد.

سوره قیامت، به خوبی نشان دهنده دیدگاه شیعی او در عدم امکان رویت جسمانی  23ی قمشه ای از آیه ترجمه اله

 کنند.و به چشم قلب، جمال حق را مشاهده مى(: 23)قیامه/ « رَب ِها ناظِرَةٌ إِلى»خداوند است: 

 جمله جبر و اختیار و امامت.اند و محدود به زمان خاصی نیستند از برخی مسائل، اختلافات همیشگی کلامی بوده
 توجه کنید:« ولی»سوره مائده از واژه  55های مختلف آیه به تفاوت میان ترجمه

 عُونَإِن مَا وَلِی ُکُمُ الل َهُ وَ رَسُولُهُ وَ ال َذینَ آمَنُوا ال َذینَ یُقیمُونَ الص َلاةَ وَ یُؤْتُونَ الز کَاةَ وَ همُْ راکِ

شما تنها خدا و رسول و مؤمنانى خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در  ولى  امر و یاورای )شیعه(: الهی قمشه

 دهند )به اتفاق مفس ران مراد على علیه الس لام است(.حال رکوع زکات مى

 ندداررا برپا مى اند؛ همانها که نمازکه ایمان آورده هاآن، تنها خداست و پیامبر او و سرپرست و ولى  شمامکارم )شیعه(: 

 دهند.و در حال رکوع، زکات مى

جاى شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به یاور و دوستتنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانى  خرم دل )اهل سنت(:

 کنند.آورند و زکات مال به در مىمى

معنای نگهبان و قیم است. همچنین  ترجمه کرده که به guardianرا به « ولی»خانم طاهره صفارزاده )شیعه( واژه 

 برگردانده است. تفاوت میان این دو، بسیار آشکار است. friendآرتور آربری )خاورشناس انگلیسی( این واژه را به 

 شوند:بعضی مسائل کلامی هستند که به نسبت، جدید و حاد محسوب می

 (:35)مائده/ سَبیلِهِ لَعَل َکُمْ تُفْلِحُونَ  إلَِیْهِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا فییا أَی ُهَا ال َذینَ آمَنُوا ات َقُوا الل َهَ وَ ابْتَغُوا 

 براى تقرب به او بجوئید! اىوسیلهاید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و مکارم )شیعه(: اى کسانى که ایمان آورده

 جویید؛ ]توسل و[ تقرباید، از خدا پروا کنید؛ و به او فولادوند )شیعه(: اى کسانى که ایمان آورده

 .نزدیکىترجمه تفسیر طبری )اهل سنت(: یا آن کسها که بگرویدید بپرهیزید بر خداى و بجویید سوى او 

از نواهى او اجتناب ورزید( و براى تقر ب  اى مؤمنان! از خدا بترسید )و از اوامر او اطاعت کنید وخرم دل )اهل سنت(:

 .وسیله بجویید )که عبارت از طاعت و عبادت و اعمال شایسته و بایسته است(به خدا 

 ، به نوعی وهابیزه کردن قرآن است.«راه»یا « عمل صالح»به « وسیله»ترجمه 
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 هاگرایی در ترجمهكهن

کنند. حتی روحانیانی که سابقه بیشتری قدیمی استفاده می از اصطلاحات معمولا های مذهبی روحانیون در سخنرانی

ترجمه کتاب مقدس به فارسی مربوط به حدود  .کنندمیدارند، حتی در مسائل کاملا به روز، از کلمات قدیمی استفاده 

 مربوط به هزار سال پیش است! رسدمیسال پیش است اما به صورت تعمدی به شکلی صورت گرفته که به نظر  ۳۵

 انگلیسی ها بسیار علاقه مندند که شهرشان قدیمی به نظر برسد.

خواهند به مخاطب القا کنند که ما اصالت و قدمت فراوانی داریم و متن و صحبت و فرهنگ ما یك بحث همه اینها می

. در نامیمگرایی میای نیست، بلکه قدمت و سابقه بسیار زیادی دارد. چنین کاری را کهندستی و ساده و روزنامهدم

گرایی به دنبال ایجاد احساس است نه قلب و تغییر گرایی در واقع یك آفرینش هنری قرار گرفته است. کهنکهن

 این مسئله حد و حدودی دارد. کهدرحالیکنند که نزدیك شدن به متن، خیلی مطلوب است واقعیت. بسیاری فکر می

 ست.گرایی به دنبال ایجاد فاصله میان ما و متن اکهن

ایستادن در فاصله یك متری از پدر،  مثلا گیریم اما ما وقتی در کنار برادرمان هستیم شاید فاصله چندانی از او نمی

 ای تعیین شود و البته گاهیها باید به صورت تکنیکی و حرفهشنوی ما از اوست. این فاصلهدهنده احترام و حرفنشان

نادیده  تواننمیفاصله را شتر شود، اثربخشی به صفر برسد اما به هر تقدیر،ممکن است اگر فاصله از یك حد مطلوب، بی

 گرفت.

گرایی است و به زبانی بسیار روزمره نوشته شده است اما ترجمه الهی ترجمه خرمشاهی از قرآن، مشهور به نفی کهن

و تا حدودی ترجمه شهیدی البلاغه فهم است. ترجمه فیض الاسلام از نهجتا حدی برای نسل جدید، سخت ایقمشه

 گراست.هم بسیار کهن

 

 (1۷الس َبِیلَ )فرقان/  ضَل ُوا هُمْ  أَمْ  ؤلَُاءِهمُْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ الل َـهِ فَیَقُولُ أَأَنتمُْ أَضْلَلْتُمْ عِباَدِی هَـوَیَوْمَ یَحْشُرُ

پرستیدند به عرصه قیامت محشور گرداند، جای خدا میو روزی که این مشرکان را با معبودانی که به الهی قمشه ای: 

 آن گاه بدان معبودان گوید: آیا شما بندگان مرا از راه بردید یا خود به راه ضلالت شتافتند؟

[ گوید آیا شما این بندگان مرا گمراه اند، گرد آورد، ]به آنانو روزی که آنان را با آنچه به جای خدا پرستیدهخرمشاهی: 

 یا آنکه خود ایشان ره گم کردند؟کردید؟ 

 تقسیم انواع واژگان یک زبان از لحاظ نو و كهنه بودن:

 عیش )زندگی(، سیم و زر )طلا و نقره( مثلخورد می هاآنبودن بر ها هستند که مُهر کهنهالف. بسیاری از واژه

 جنگ مثلهای یك زبان، خنثی هستند ب. بیشتر واژه

های فارسی ( یا واژه: تبلت، پارکینسونها )واژگان دخیلواژهخورند از جمله وامجدید بودن می ها، مهرج. بسیاری از واژه

 .بندیخالیفناوری، رایانه، نوپدید: 

کهن در ترجمه خود به کار برد،  های خنثی استفاده کند و در عین حال، تعدادی واژهاگر مترجم تا حد زیادی از واژه

گرایی، بیرون بردن ما از زمان حال گرایی، خواننده نیز سردرگم نشود. یکی از اهداف کهنکهنشود تا در عین باعث می

 است.

های توانیم از واژهاش نیز میهای غیرمعمول یا کمتر معمول استفاده کرده، در ترجمهدر جاهایی که خود قرآن از واژه

زند. . البته افراط در این کار، به فهم مخاطب صدمه میکاربردندکهنی استفاده کنیم که امروزه کاربرد ندارند یا کم

 شود.گرایی یك امر لازم و بخشی از الزامات ترجمه محسوب میکهن

 آشنایی زدایی یا روزمرگی زدایی در ترجمه متون دینی
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ستیم و یزیاد آشنا ن« شیرینی کده»و « شیرینی سرا»آشنا هستیم اما با « شیرینی فروشی»و « قنادی»ما با اصطلاح 

 .اندهایی که امروز برای ما آشنا هستند قبلا آشنا نبودهشویم. بسیاری از واژهالبته پس از مدتی با آن آشنا می

بریم به جنگ با آشنایی می رویم. این مسئله زمانی که یك واژه آشنا وجود دارد اما عمدا یك واژه ناآشنا را به کار می

شود. تنوع و خارج کردن فرد از روزمرگی و مبارزه ج کردن او از روزمرگی میباعث وارد شدن شوک به مخاطب و خار

 با خودکارشدگی، از اهداف آشنایی زدایی به شمار می رود.

انشگاه، د مثلا  کنیم. را درک می هاآنها نیاز به تامل نداریم و فورا خودکارشدگی به این معناست که برای فهم برخی واژه

 کنیم.ا، قدری ناآشناست و اندکی برای فهم آن، تامل میسرآشناست اما پژوهش

به جای هتل عباسی از اصطلاح کاروانسرای  مثلا  کنیم ای کهنه، تعویض میبرای آشنایی زدایی، گاهی یك واژه را با واژه

 ه استفاده میخانه از کافای جدید استفاده کرده و به جای قهوهعباسی استفاده می کنیم. گاهی هم از تعویض با واژه

 کنیم.

 های مختلف استفاده کرده است. چنین امری، صرفا به دلیل تفنن و تنوع بوده است؟!قرآن برای یك معنا، از واژه

یاد شده است. « و السماء ذات الرجع»غیث )باران( بارها در قرآن به کار رفته است اما در سوره طارق، از باران با عنوان 

 زدایی است. سوره طارق، پر از آشنایی

یاد شده که غیرمانوس و غیرروزمره است. « فلك»سفینه )کشتی( یك کلمه روزمره است اما گاهی هم در قرآن از واژه 

ها تکرار، نامانوس هستند. در موضوعات خاص مثل آخرت و معجزات، از این واژههای کمهای پرتکرار، مانوس و واژهواژه

 ده است.در قرآن به میزان زیادی استفاده ش

« جهنم»استفاده می کند که ساده و به معنای آتش است. گاهی هم از واژه « نار»قرآن برای جهنم گاهی از واژه  مثلا 

ای عبری است و دلیل کاربردش این است که این جهنم، همان جهنم یهود است و اشتراک بین استفاده کرده که واژه

د، ضمن اینکه یهودیان مدینه نیز بهتر با این واژه ارتباط برقرار می کردند. توان از آن برداشت کراسلام و یهودیت را می

 رفته است.استفاده کرده که واژه ای کهن در عربی به شمار می« سَقَر»گاهی هم قرآن از 

یَةِ الْغاشِوبنده(، )کالْقارِعَةُ )واقع شونده(، « الْحَاق َةُ»سازی کرده است: قرآن گاهی برای آشنایی زدایی، برای قیامت، واژه

 گیر(.)بلای عالمَ

جنة، واژه ای روزمره به معنای باغ است که برای بهشت به کار رفته است اما گاهی به جای اصحاب الجنة از اصحاب 

گرفته شده استفاده کرده که از کلمه فارسی پردیس، وام« فردوس»النعیم )نعمت ها( استفاده شده است یا از واژه 

 است.

 ترجمه قرآن نیز با این مسئله مواجهیم.در 

تر ای قدیمیآشنایی زدایی دارد. واژه انس، واژه« جن و انس»استفاده می کند پس ترکیب « انسان»از واژه  معمولا قرآن 

من الجنة و »توان ترجمه کرد. کلمه جِنة در ترکیب و انس را به آدمیان می از انسان است. پس انسان را به انسان

 پریان( استفاده کرد. مثلا ، واژه ای قدیمی تر از جن است بنابراین در ترجمه نیز باید از واژه ای قدیمی تر )«الناس

 

 شش. آشنایی با انواع تفاسیر

، هاآنعلمی هاى استعدادها و اندوخته، بر حسب اختلاف سلیقه، هاى مفسران در تفسیر آیات قرآنشیوهها و روش

د و برخى انن اعتقاد که عقل را به وادى تفسیر کلام خدا راهى نیست تنها به نقل اکتفا کردهمتفاوت است. برخى با ای

و  میدانى بسیار باز ،اند و براى اعمال نظر و اجتهاداند و آن را در تفسیر دخالت دادهنقشى قائل شده ،دیگر براى عقل

فرماید: یا مى...« قُلُوبٍ أقَْفالُها  أَ فَلا یتََدَب َرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى»فرماید: اند؛ به این دلیل که قرآن مىگسترده فرض کرده

 «.رُونَوَ أَنْزَلنْا إلَِیْكَ الذ ِکْرَ لِتُبَی ِنَ لِلن َاسِ ما نُز ِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَل َهُمْ یَتَفکَ َ»
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اند: شیوه نقلى و شیوه اجتهادى؛ شیوه نقلى مبتنى بر گفتار و نظریات مفسران دو شیوه را در تفسیر برگزیده حالبه هر 

است؛ با اندکى توضیح و شرح، چنان که ابو جعفر طبرى انجام داده است و یا با بسنده کردن  )گذشتگان( فلَمأثور از سَ

سیر اند. اساس تفر یا توضیح، چنان که جلال الدین سیوطى و سید بحرانى عمل کردهبه منقولات بدون هیچ اظهار نظ

رأى خاص مفسر است که آن را تحت تأثیر عقیده و مذهب ویژه خودش ابراز داشته است؛ مانند  معمولا اجتهادى هم 

 اکثر تفاسیر رایج بین مسلمانان از صدر اسلام تاکنون.

 تفسیر نقلىالف. 

قبل از هر چیز بر خود قرآن استوار است و سپس بر روایات نقل شده  ،در بیان و تفصیل آیات مبهم (مأثور)تفسیر نقلى 

که در توضیح و شرح دشواریهاى آیات مبهم  آنان از معصوم و بعد از آن، بر روایاتى از صحابه بزرگوار پیامبر و تابعان

هر چند از صحابه و  -اعتبار و درجه سخن معصوم با غیرمعصوم البته طبیعی است که از نظر شیعه، وارد شده است. 

به زبان  اند وحضور داشته اینان در زمان نزول قرآن یا نزدیك به آن دوران،اینکه برابر نیست ولی از باب  -تابعان باشد 

 اولشان مراجعه کرد.و اطلاعات دسته هاآنها، به توانند در برخی زمینهاند میگفتهقرآن سخن می

 شایسته است از انواع تفسیر مأثور و میزان درستى و اعتبار هر نوع در زمینه تفسیر سخن بگوییم:

 . تفسیر قرآن به قرآن۱

برخى »ترین منبع براى تبیین و تفسیر قرآن، خود قرآن است؛ زیرا بنا به فرمایش امیر مؤمنان )ع(: تردید، متقنبى

مبهم ای را به صورت اجمالی یا برخی آیات، نکته 1«صدق یکدیگرند کنند و آیات آن گواهآیات آن، یکدیگر را تبیین مى

آشکار و مفصل آمده است؛ قرآنى که تبیان همه  ، همان نکته به صورتیدر جاى دیگرى از قرآناند که کردهذکر 

القرآن یفس ر »واهد بود و به همین جهت است که جمله تبیان خودش نیز خ ،مبهمات شریعت است، به طریق اولى

 در زبان مفسران شهرت یافته است.« بعضه بعضا

تفسیر قرآن به قرآن خود به دو شیوه است: اول آنکه مطلبى در یك آیه مبهم و در آیه دیگر به طور واضح بیان شده 

حم، وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ، إِن َا أَنْزَلنْاهُ فِی »انند آیه است. در این صورت بین دو آیه تناسبى معنوى یا لفظى وجود دارد؛ م

و در  3«إِن َا أَنْزلَْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ»به شب قدر تفسیر شده است: « لیله مبارکه»که در سوره قدر، این  2...«لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ 

. از ۴...«شَهْرُ رَمَضانَ ال َذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ »ت: سوره بقره بیان شده است که این شب در ماه رمضان واقع شده اس

 شود که: قرآن در شبى مبارک که همان شب قدر ماه رمضان است نازل شده است.مجموع این آیات روشن مى

نَ لْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْإِن َا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى الس مَاواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ا»مثال دیگر براى این شیوه، تفسیر آیه 

 است. 5«منِْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ، إِن َهُ کانَ ظَلُوما  جَهُول ا

 که تنها انسان در بین مخلوقات شایستگى بر دوش کشیدن آن را دارد چیست؟« امانتى»مقصود از این 

تفسیر شده و تا حدودى « خلافت»، این امانت، به ۴...«إِن ِی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَة  وَ إِذْ قالَ رَب ُكَ لِلْمَلائکَِةِ »در آیه 

 که تنها در بین« خلافت»شود که مقصود از این ابهام آن بر طرف شده است. با این تفسیر، باز این سؤال مطرح مى

رَوْا أَ لَمْ تَ»فرماید: مى براى رفع ابهام، آنجا کهمند گردیده است چیست؟ مخلوقات به انسان ارزانى شده و او از آن بهره

                                                           
 .1۵2، ص 133نهج البلاغه، خطبه «. و یشهد بعضه على بعض ینطق بعضه ببعض» 1
 .1 -3: ۴۴دخان ...«. [ ما آن را در شبى فرخنده نازل کردیم حاء، میم، قسم به کتاب روشنگر، ]که» 2
 .1: ۵۷قدر «. ما ]قرآن را[ در شب قدر نازل کردیم» 3

 .1۳5: 2بقره ...« [ است که در آن، قرآن فرو فرستاده شد ماه رمضان ]همان ماه» ۴
زمین و کوهها عرضه کردیم. پس، از برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند ولى انسان آن را برداشت. [ را بر آسمانها و ما امانت ]الهى» 5

 .۷2: 33احزاب «. راستى او ستمگرى نادان است
 .3۵: 2بقره ...« و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینى خواهم گماشت » ۴
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خلافت  2«وَ سَخ َرَ لَکُمْ ما فِی الس مَاواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ جمَِیعا »یا  1...«أَن َ الل َهَ سَخ َرَ لَکُمْ ما فِی الس َماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ 

هستى تفسیر کرده است؛ بنابراین توان انسان در تسخیر همه  را به توان نوآورى و قدرت تصر ف در عالم و جانشینى

اى است که در او به ودیعت نهاده شده موجودات و امکان تصرف او در ریز و درشت جهان هستى، همان توان نوآورى

ه و مظهر قدرت خداوند است که ذاتا بر عالم هستى سلطه و حاکمیت دارد. در این چند آیه ملاحظه گردید که هر آی

 را روشن نموده است.« القرآن یفسر بعضه بعضا»چگونه آیه مشابه خود را تفسیر کرده و مصداق 

اى سخنى آمده است ولى ظاهرا نه از نظر معنوى و نه از نظر لفظى شیوه دوم تفسیر قرآن به قرآن، آن است که در آیه

توان براى برطرف کردن آن ابهام بدان آیه تمسك جست. همه آیاتى با موضع ابهام در آیه دیگر ارتباطى ندارد؛ ام ا مى

تفسیر شده است؛  3«ءٌلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ»باشد که به وسیله آیه نوع مىاست از این به انسان که ظاهرش تشبیه خداوند 

زیرا در این آیه، هر گونه تشبیهى نسبت به خداوند، مردود شناخته شده است و ناگزیر باید آیاتى را که ظاهرش تشبیه 

سلیم آن را  یل کرد که عقلاى تأوبه گونه آیاتی که سخن از دست خدا و عرش و آمدن خداوند دارند(، مثلا  ) است

 بپذیرد.

 . تفسیر قرآن با سنت۲

، تفصیل مبهماتى است که در قرآن به طور مجمل که در احادیث )سنت( ذکر شده مجموعه احکام شرعى و فروع آن

ز ِلَ بَی ِنَ لِلن َاسِ ما نُوَ أَنْزلَْنا إلَِیْكَ الذ کِْرَ لِتُ»فرماید: خداوند خطاب به پیامبرش مى. و به شکل عام یا مطلق آمده است

تبیین مبهماتى است که در قرآن آمده است و از این رو، همه  ،. بنابراین وظیفه اساسى پیامبر۴«إلَِیْهمِْ وَ لَعَل َهُمْ یَتَفکَ َرُونَ

 آید.بیانات پیامبر در زمینه ابعاد شریعت، تفسیر قرآن به حساب مى

 . تفسیر قرآن بنا بر سخنان صحابه۳

یده اش نوشکه در دامان رسالت پرورش یافته و زلال گواراى دانش را بدون واسطه از منبع اصلىبودند ابه کسانى صح

درس دین آموخته بودند؛ از این رو، معانى قرآن را بهتر از )ص( بودند و در سایه ارشاد و راهنمایى مستقیم پیامبر 

ر یك ه»گوید: ابن مسعود مى یافتند.ى روشن معارف عالى آن راه مىهاو بیش از دیگران به نشانه فهمیدنددیگران مى

 .5«گرفتگذشت مگر آنکه معنا و کیفیت عمل به آن را فرا مىنمى آموخت از آنکه ده آیه را مى -صحابه -از ما

 هاى تابعان. تفسیر قرآن بنا بر گفته۹

فهمیدند؛ اند و معانى آیات قرآن را بهتر مىسترسى داشتهو دانشمندان صحابه بیشتر د)ص( تابعان، به احادیث پیامبر 

زیرا به ابزار فهم قرآن که پایه آن زبان فصیح، دست نخورده و تغییر نیافته بود، نزدیکتر بودند و به راحتى به حوادث و 

ؤال از د و باب ساى از آیات بود دسترسى داشتنرخدادهایى که با نزول آیات ارتباط داشت یا مستقیما سبب نزول پاره

مفاهیم قرآن و دانستن اسباب نزول و پرسش از مواضع ابهام آیات به طور کامل بر روى آنان گشوده بود؛ نعمتى که 

 هاى بعد، از آن برخوردار نبودند.مفسران دوره

ولى، با تمام این اوصاف، قول تابعان در تفسیر، تنها به عنوان شاهد و مؤید نزد ما اعتبار دارد و آن را حج ت قطعى 

 -که به طور نسبى در اکثر موارد -که خود، حج ت است و سخنان صحابه)ص( دانیم و همرتبه حدیث پیامبر نمى

 حجیت دارد، نیست؛ بلکه در درجه سوم اعتبار قرار دارد.

 آفات تفسیر نقلى )مأثور(

                                                           
 .2۵ :31لقمان ...« را در آسمانها و آنچه را در زمین است، مسخر شما ساخته است؟  اید که خدا آنچهآیا ندانسته» 1

 .13: ۴5جاثیه ...«. و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است به سود شما رام کرد » 2
 .11: ۴2شورى  3
 .۴۴: 1۴نحل «. و امید که آنان بیندیشند و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى»...  ۴
 .3۵و  2۷، ص 1تفسیر طبرى، ج  5
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با یکدیگر تفاوت دارند؛ تفسیر قرآن به قرآن، چنانچه و اعتبار تفسیر نقلى، از نظر ارزش ، انواع شدهمان طور که گفته 

دلالتش روشن باشد یا به وسیله روایت صحیح السندى تفسیر شده باشد نزد همه پذیرفته است و هیچ تردیدى بدان 

ترین راههاى فهم معناى آیات قرآن است. البته آن بخش از تفاسیر که به ترین، صریحترین و متقنراه ندارد؛ زیرا از به

پیامبر )ص( یا یکى از ائمه اطهار علیهم الس لام نسبت داده شده و سندش ضعیف و یا دلالتش مخدوش باشد قابل 

ادى سد، قابل پذیرش نیست. اشکالات زیاستناد نبوده و تا زمانى که صحت نسبت آن به یکى از معصومین به اثبات نر

توان به نمى ضعف و سستى به حد ى است که هاآننیز به تفاسیر منقول از صحابه و تابعان راه یافته است و در اغلب 

از هم دشوار است. تعداد  هاآناى درست و نادرست به هم آمیخته شده که تشخیص به گونهگاهی اعتماد کرد؛  هاآن

یش از حد معمول است و در آن، شاهد تناقضهاى بسیارى هستیم و حتى در موارد زیادى با روایات متضاد این روایات ب

خوریم. این امر از مهمترین عوامل سلب اعتماد از مجموع منسوب به یك نفر، مثل روایات نقل شده از ابن عباس بر مى

برخورد  هاآنرد که با دقت نظر، کنجکاوانه و محق قانه با داو ما را وا مى هاستآنیا لااقل اکثر قریب به اتفاق  هاآن

 از تناقض و نادرستى اقدام کنیم. هاآنکنیم و نسبت به پیراستگى 

نوشته،  سه نوع»گوید: و مى« روایت صحیحى به ما نرسیده است ،در زمینه تفسیر»کند: امام احمد بن حنبل تصریح مى

البته آن «. . تفاسیر نقلى3هاى آخر الزمان؛ . اخبار مربوط به فتنه2گها )مغازى(؛ . اخبار مربوط به جن1 اى ندارد:ریشه

اند: منظورش این است که این گونه روایات در بیشتر موارد از سندهاى صحیح و متصل دسته از پیروان محقق وى گفته

 .1برخوردار نیستند

احادیث ضعیف السند و مرسل یا دروغ و ساختگى  دهد کهرسد، نشان مىآمیز به نظر مىاین سخن هر چند مبالغه

 فراوانى در تفسیرهاى نقلى وارد شده است.

 گردد:به طور خلاصه ضعف و سستى تفاسیر نقلى به سه امر بر مى

 هاآناسناد حذف تمام یا بخشی از . ضعف سلسله سندها و 1

 و تزویر)جعل( . فراوانى حدیث پردازى 2

 تفسیر و تاریخ. فزونى اسرائیلیات در 3

 دهیم.اکنون درباره این سه امر به اختصار توضیح مى

 . ضعف سندها۱

. برخی اسناد حذف شده و شوندمیدیده در سلسله سند این روایات  ، به تعداد فراوانیافراد مجهول الحال یا ضعیف

بار و غیر کم اعت ،فسیر نقلىشود طریق رسیدن به تبه طور کلى فاقد سندند. تمام این عوامل موجب مىبعضی روایات 

 قابل اعتماد باشد.

شود و هر کس به دروغگویى و خیانت در خبر شهره هر کسى صدق و امانت دارى او روشن باشد، خبرش پذیرفته مى

باشد، سخنش پذیرفته نیست و هر کس مجهول الحال باشد لازم است درنگ کنیم تا اگر قراین صدق او آشکار شود 

 و گرنه آن را رد کنیم.خبر را بپذیریم 

بنابراین، شرط پذیرفته شدن خبر، آن است که قراین درستى همراه آن باشد؛ به این معنا که در کتابى معتبر یافت 

کم به دروغگویى و خیانت شناخته شده نباشد. متن خبر از شود و راوى آن به صداقت و امانت مشهور باشد یا دست

اى که یا موجب علم شود و یا شك و تردید را از انسان زایل کند و با عقل به گونه سلامت و استحکام برخوردار باشد؛

شود آور است و مىو نقل قطعى در دین و شریعت تعارض نداشته باشد که اگر این امور در حدیثى فراهم آید، اطمینان

                                                           
 .1۳۵، ص ۴الاتقان، ج  1
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ط پذیرش را دارا باشد، پذیرفتنى اگر دیگر شرو -هر چند از نظر سند مرسل باشد -بر آن اعتماد کرد. از این رو خبر

 است.

 . جعل در تفسیر۲

وجود احادیث جعلى است؛ زیرا در کنار جعل احادیث در زمینه مسائل مختلف  ،از مهمترین اسباب ضعف تفسیر نقلى

یاسى، ت ستوانسها مى. این انگیزهه استاحادیث در زمینه تفسیر نقلى نیز زیاد بود مذهبى، انگیزه براى جعل و پردازش

دقتى، به جعل حدیث منجر شده مذهبى، کلامى و حتى عاطفى باشد که لزوما نه از روى سوء نی ت بلکه به علت بى

 باشد.

زد؛ لذا نکته مهم اینجاست که قرآن محور اساسى بود و دین و سیاست و روش زندگى آن زمان بر محور آن دور مى

زدند و از رهگذر آیات کریمه آن براى رسیدن به به قرآن چنگ مى بایستپیروان و گروندگان به هر مسلکى ناچار مى

مستمسکى بیابند، که این امر به رواج بازار دروغ پردازى در زمینه تفسیر و حدیث در آن روزگار  -خیر یا شر -اهدافشان

رگونى احادیث جایزه به دست او آغاز شد. معاویه براى جعل حدیث یا تغییر و دگو دامن زد. این کار در زمان معاویه 

اش به کار رود. این بدعت شوم در تمام دوران حکومت امویان تا آن احادیث در جهت سیاستهاى جفاکارانه 1دادقرار مى

 رواج یافت و سپس در عهد عباسیان رو به فزونى نهاد و گسترده گردید.

 ترین عوامل جعل حدیثعمده

اند که اصحاب و ائمه اطهار علیهم الس لام ذکر کرده ،به پیامبر )ص(عوامل فراوانى براى جعل حدیث و نسبت دروغ 

 از این قرار است: هاآنترین عمده

نما و منافق جعل شده و قصد آنان از این کار افساد در دین و ایجاد دینان( مسلمان. احادیثى که توسط زنادقه )بى1

 اند.خودشان به جعل تعدادی از احادیث، اعتراف کردهبرخی از این افراد، اختلاف و تفرقه بین مسلمانان بود. 

ت ها به ابى  بن کعب نسبکند که ابن مبارک درباره احادیثى که در زمینه فضایل سورهجلال الدین سیوطى نقل مى

 ارزش. اینها این کار را براى بدنام کردن و بى2کنم اینها را زنادقه جعل کرده باشندداده شده است گفت: گمان مى

 اند.کردن قرآن انجام داده

 . جعل حدیث به خاطر یارى رساندن به مذاهب، چه در زمینه اصول معارف و چه در خصوص فروع احکام.2

کرد مذهب و عقیده خودش را نیرو هنگامى که مذاهب و آراء گوناگون سر برآوردند هر گروهى با همه توان تلاش مى

ره درباره مذاهب و دیدگاههاى مختلف نیز گشوده شد و هدف در آن، فقط و تأثیر بخشد. کم کم باب مجادله و مناظ

 کردن طرف مقابل بود گر چه به بهاى کاستن از کرامت دین باشد. محکوم

نید دق ت ک»گفت: کند که مىگذار که از کارش دست برداشته بود حکایت مىعبد الل ه بن یزید معرى از مردى بدعت

از  و باز...« حدیثى جعل کنیم  ،گیرید؛ چون ما عادت داشتیم براى تأیید هر رأى و نظرىحدیث را از چه کسى فرا مى

گفت: محتواى احادیث متن دین است؛ پس پیرمردى از خوارج را دیدم که توبه کرده بود و مى: »شده کهنقل فردی 

یم آن را در قالب حدیثى قرار دقت کنید که حدیث را از اهلش بیاموزید؛ چون ما عادت داشتیم هر چه را خوش داشت

نشستیم و چیزى را در جمع خود هرگاه ما گرد هم مى» کند که گفت:از فرد دیگرى نیز نقل مى«. دادیممى

 «.ساختیمپسندیدیم، آن را در قالب حدیثى مطرح مىمى

تى را نگرفته بود. در گوید: جعل حدیث براى تأیید مذهب تنها دامن اهل بدعت و هواداران مذاهب عقیدابو ری ه مى

میان اهل سنت که در مذاهب فقهى با هم اختلاف داشتند نیز کسانى بودند که احادیث بسیارى را در تأیید مذهب یا 

                                                           
 ۴3، ص ۴ر. ک: ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج  1
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کردند. از آن جمله حدیثى است که پیروان ابو حنیفه از ابو هریره و او از پیامبر )ص( بزرگداشت امام خودشان جعل مى

اند، بدین مضمون: در میان امت من مردى به نام محمد بن ادریس بو حنیفه نقل کردهدر نکوهش شافعى و ستایش ا

و نیز مردى به نام ابو حنیفه ظهور خواهد کرد که چراغ  سر بر خواهد آورد که ضررش بر امت از شیطان بیشتر است

د: گویاست و در پى آن مى امت من است. این روایت را خطیب بغدادى با اکتفا به قسمت مربوط به ابو حنیفه آورده

 حدیثى ساختگى است که توسط محمد بن سعید مروزى بورقى جعل شده است.

گوید: با اینکه بطلان این حدیث هویداست، ولى در میان فقیهان صاحب نام مذهب حنفى هنوز کسانى یافت ابو ری ه مى

ده خوان« چراغ امت»و حنیفه پرداخته و او را فقهى خود، بخشى از حدیث را که به توصیف اب شوند که در کتابهاىمى

پندارند. این کنند و آن را برهان بزرگداشت و برتر بودن امام خود بر سایر امامان مذاهب اهل سنت مىاست نقل مى

امر شافعیان را بر آن داشته تا در اقدامى متقابل، حدیثى درباره امام خودشان جعل کنند و از این راه اثبات کنند که 

وى از تمام امامان برتر است. متن حدیث از این قرار است: قبیله قریش را گرامى بدارید؛ زیرا دانشمند آنان سرتاسر 

گیتى را پر از دانش خواهد کرد. هواداران امام مالك هم بى کار ننشستند. آنان نیز دیرى نپایید که حدیثى بدین 

کنند ولى داناتر از عالم مدینه )یعنى مالك( کسى را و مىمضمون جعل کردند: مردم، شرق تا غرب گیتى را جستج

 .1«اندیابند. احادیث مشابه دیگرى نیز در این زمینه ساختهنمى

. جعل حدیث براى ترغیب، تشویق و ترهیب )ترساندن(؛ واعظان و معل مان اخلاق با این هدف توجه کمترى در جهت 3

ز ابا هدف هدایت مردم و به دلیل سودمندی آن، اند. حتى برخى، یدهتساهل ورز تصحیح روایات کرده و نسبت به آن

اند: و گفته انداند، با این توجیه که حدیث را به خاطر خدا جعل کردهاین هم فراتر رفته و گاه دست به جعل حدیث زده

تن در بین آنان رایج است و بدون دروغ گف»گوید: و صوفی ه مى 2ب اداو. ابوری ه درباره عُ  براى پیامبر خدا است نه علیه

کنند؛ لذا نباید به احادیث انباشته شده در کتابهاى وعظ و عرفان و تصوف شناخت و دقت و آگاهى، حدیث نقل مى

ویسندگان ن اعتماد کرد مگر آنکه سند، نقل شده و میزان اعتبار حدیث معلوم گردیده باشد. این حکم تنها شامل کتابهای

غزالى هم مشتمل بر احادیث جعلى زیادى « احیاء العلوم»که کتابهاى دانشمندان بزرگى همچون نیست بل غیرمشهور

 .3«است

سید نعمت الله « الانوار النعمانیه»متأسفانه برخى از کتابهاى موعظه و ارشاد ما هم همین عیب را دارد؛ مانند کتاب 

همچنین کتابهایى که متأخرین درباره واقعه کربلا جزایرى که سرشار از احادیث دروغ و سخنان عجیب و غریب است و 

آقا بن عابد دربندى که « اسرار الشهاده»مولى مهدى نراقى و کتاب « محرق القلوب»اند؛ همچون کتاب و مراثى نوشته

 هاست.انباشته از باورنکردنی

دیث هاى قرآن حت تك تك سورهبه ابو عصمه گفتند: تو در این زمان چگونه از طریق عکرمه از ابن عباس درباره فضیل

د؛ لذا انکنى؟ گفت: من دیدم مردم از قرآن روى برتافته و به فقه ابو حنیفه و مغازى محمد بن اسحاق پرداختهنقل مى

 این احادیث را براى رضاى خدا ساختم تا مردم مجددا به قرآن روى آورند.

 ناقص و نیازمند به تکمیل است و ما آن را کامل کردیم. ،مفهوم کار این افراد این است که شریعت

. جعل حدیث براى تقر ب به سلاطین؛ برخى از محدثان ضعیف النفس و ضعیف الایمان براى نزدیك شدن و موقعیت ۴

زدند؛ چون این کار خوشایند حکام بود و بدى و زشتى سیاست یافتن نزد سلاطین و حکام، دست به جعل حدیث مى

 آمد.نمود. هارون الرشید از کبوتر و کبوتربازى خوشش مىتر مىآنان را کمرنگ و حکومت

                                                           
. علامه امینى درباره این احادیث جعلى در زمینه مناقب و کرامات فصل 2۷۷ -2۳۳، ص 5. نیز ر. ک: الغدیر، ج 122اضواء على السنة المحمدیه، ص  1

 اى گشوده است.گسترده
 پردازند.تند و تنها به عبادت ظاهرى مىکسانى که فاقد کمال علمى هس 2
 .123و  122اضواء على السنة المحمدیه، ص  3
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لا سبق »گفت: ابو هریره از پیامبر روایت کرد که: که در مجلس، حاضر بود ابو البخترى روزی کبوتری برای او آوردند و 

را براى خوشایند رشید جعل کرد. را از پیش خود افزود و این حدیث « جناح»کلمه  1«إل ا فی خف  أو حافر أو جناح

گوید. رشید اى گرانبها داد. وقتى خارج شد، رشید گفت: به خدا سوگند دانستم که دروغ مىرشید هم به او جایزه

دستور داد کبوتر را ذبح کنند. گفتند: گناه کبوتر چیست؟ گفت: به سبب این کبوتر بود که او بر پیامبر )ص( دروغ 

 .2بست

جبرئیل بر پیامبر )ص( نازل شد » کند:خترى براى هارون الرشید از جعفر بن محمد از پدرش نقل مىهمچنین ابو الب

ان این حدیث را به دلیل اینکه شعار عباسی«. در حالى که حضرت قبایى سیاه به تن داشت و کمربندى بر آن بسته بود

و به او گفت: دروغ گفتى دشمن خدا! و به  پوشیدن لباس سیاه بود جعل کرد. در این هنگام یحیى بن معین وارد شد

 سربازان دستور داد که او را بگیرند.

نقل شده است که ابو البخترى در دورانى که قاضى بود بر هارون الرشید وارد شد. در این هنگام هارون کبوترى را پرواز 

 داد. هارون گفت: آیا درباره این کار من حدیثى به خاطر ندارى؟مى

داد )کان یطی ر الحمام(. ن عروه از پدرش از عایشه برایم روایت کرده است: پیامبر )ص( کبوتر پرواز مىگفت: هشام ب

ابن جوزى «. کردمدرنگ عزلش مىدر این هنگام هارون گفت: از پیش رویم برو! و گفت: اگر او از قریشیان نبود بى

 .3«ى است که از جعل کنندگان بزرگ حدیث استهاى دست وهب بن وهب، ابو البخترگوید: این حدیث از ساختهمى

حدیث در راستاى سیاست؛ معاویه نخستین کسى بود که سیاستش را بر جعل و دگرگونى احادیث گذاشت تا  . جعل5

 به اهداف شوم خود که همان پیروزى بر اسلام حقیقى و ناب بود، دست یابد.

ستودن او دست به جعل حدیث زدند بلکه متعصبانه به یارى او جاعلان حدیث نه تنها در بیان فضایل معاویه و 

را تا حدى بالا بردند که نه مدینة الرسول و نه مکه معظمه  -پایگاه حکومت معاویه -پرداختند؛ تا جایى که مقام شام

نان ان نوشتند؛ چروى کردند و فراورسید. در این امر بغایت زیادهکه پیامبر )ص( در آن متولد شده بود به پایه آن نمى

 ۴که درباره عظمت شام و معاویه کتابها فراهم آمد ...

اى از تابعان را مأمور ساخت کند: معاویه گروهى از صحابه و عد هابن ابى الحدید از استاد خود ابو جعفر اسکافى نقل مى

وى بشود و براى این که درباره على )ع( احادیثى جعل کنند که موجب طعن در شخصیت حضرت و بیزارى مردم از 

خوش خدمتى، جوایزى قرار داد که آنان را به طمع انداخت؛ لذا از صحابه، ابو هریره، عمرو بن عاص و مغیرة بن شعبه 

هایى از این و از تابعان، عروة بن زبیر آنقدر حدیث جعل کردند که رضایت خاطر معاویه جلب شد. در زیر به نمونه

 کنیم:احادیث اشاره مى

کند: عروة بن زبیر از عایشه چنین روایت کرده است: روزى نزد پیامبر )ص( بودم که عباس و على )ع( روایت مىزهرى 

 وارد شدند. پیامبر فرمود: اى عایشه! این دو نفر غیر مسلمان از دنیا خواهند رفت!

ل دم که عباس و على )ع( داخعایشه برایم نقل کرد: نزد پیامبر )ص( بو کند که گفت:در حدیث دیگرى از عروه نقل مى

شدند: پیامبر به من فرمود: اى عایشه! اگر خوش دارى به دو نفر از اهل دوزخ بنگرى، به این دو مرد که وارد شدند 

 بنگر.

                                                           
اى ریعنى: مسابقه در سه چیز جایز است: ذى خف )یعنى: شتر(. ذى حافر )یعنى: اسب(. ذى جناح )یعنى: پرنده، کبوتر( خف  براى شتر مانند سم ب 1

 جناح یعنى: بال. ؛ وحافر یعنى: سم ؛ واسب است
 .۳۵و  ۷۵، ص 1ر. ک: مقدمه تفسیر قرطبى، ج  2
 .12، ص 3الموضوعات، ج  3
 .12۷و  12۴اضواء على السنة المحمدیه، ص  ۴
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معاویه صد هزار درهم به سمرة بن جندب داد »کند که: همچنین ابن ابى الحدید از استادش ابو جعفر اسکافى نقل مى

ما فیِ قَلْبِهِ وَ هُوَ ألََد ُ الْخِصامِ وَ إِذا  وَ مِنَ الن َاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحیَاةِ الد ُنیْا وَ یُشْهِدُ الل َهَ عَلى»ه تا روایت کند آی

وَ »درباره على بن ابى طالب و آیه  1«فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ الن َسْلَ وَ الل َهُ لا یُحِب ُ الْفسَادَ  تَوَل ىَ سَعى

درباره ابن ملجم نازل شده است. سمره قبول نکرد؛  2«مِنَ الن َاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ الل َهِ وَ الل َهُ رَؤُفٌ باِلْعِبادِ 

ذیرفت؛ تا اینکه چهارصد هزار دویست هزار درهم به او داد، باز هم نپذیرفت؛ سیصد هزار درهم به او داد، باز هم نپ

 .3«درهم به او داد و او پذیرفت و چنین روایتى را جعل کرد

اهل شام شمشیرى از شمشیرهاى خدایند که خداوند به »گوید: آمده است: کعب الاحبار مى« کشف الخفاء»در کتاب 

شاید مراد از عاصیان و »گوید: مىابو ری ه در ذیل این سخن «. گیردوسیله آنان از گردنکشان و عاصیان انتقام مى

و مراد از  انداند و از غیر او پیروى کردهگردنکشان در اینجا کسانى باشند که سر تسلیم در مقابل معاویه فرود نیاورده

 .۴«تنها امیر مؤمنان على بن ابى طالب )ع( است« غیر»

 و ثروتى که در اختیار آنان است. . جعل حدیث در همسویى با خواست عوام الناس و چشم داشتن به اموال۴

هاى کهن و حوادث عجیب و غریب را براى مردم نقل اى از این گروهند. آنان اساطیر و افسانهقصه پردازان حرفه

 کردند تا پول، کمکهاى غیر نقدى و غذاى اضافى آنان را به چنگ آورند.مى

ن و به دست آوردن دلشان جهت حضور در مجالس حدیث سازى براى خشنودى عوام و مورد قبول واقع شدن نزد آنا

 هاى بحث در آن زمان امرى رایج بوده و همچنان ادامه دارد.وعظ و گستراندن و پر جمعیت کردن حلقه

کسى که قصه خوانى در مساجد را اشاعه داد، کعب الاحبار بود. وى در روزگار فتنه و آشوب فرصت را غنیمت شمرد 

اساس ىهاى بکه با اسلام داشت، چون سیاست معاویه را بستر مناسبى یافت به اشاعه افسانهاى توزىو به خاطر کینه

 کرد.به تبعید تهدید به خاطر این کار، عمر وى را  در بین مردم پرداخت.

گوید: احمد بن حنبل و یحیى بن معین در مسجد الرصافه )در بغداد( نماز گزاردند. قص اصى جعفر بن محمد طیالسى مى

گفت: احمد بن حنبل و یحیى بن معین از عبد الرزاق از معمر از قتاده از  )قص ه پرداز( پیش روى آنان بپا خواست و

اى هر کس بگوید لا اله الا الل ه خداوند براى هر کلمه آن پرنده»انس برایمان روایت کردند که رسول خدا )ص( فرمود: 

و داستان را تا حدود بیست ورق نقل کرد. احمد با تعجب به ...« است آفریند که منقارش از طلا و پرش از مرجان مى

 یحیى نگریست و یحیى به او.

شنوم. اى؟ یحیى گفت: به خدا سوگند این قصه را اکنون مىاحمد به یحیى گفت: تو چنین حدیثى را براى او نقل کرده

یى اى نشست. یحنتظار کمك دیگران، در گوشهمند شد به ااش پایان یافت و از بخشش مردم بهرهچون داستان سرایى

به او اشاره کرد که جلو بیاید؛ او هم به گمان دریافت بخشش جلو آمد، یحیى به وى گفت: چه کسى براى تو چنین 

 حدیثى نقل کرده است؟ گفت: احمد بن حنبل و یحیى بن معین.

ام و تو اگر احادیث رسول خدا نشنیده یحیى جواب داد: من یحیى هستم و این هم احمد؛ هرگز چنین حدیثى در

اى جز دروغ گفتن ندارى، از زبان دیگران دروغ جعل کن! گفت: تو یحیى بن معین هستى؟ گفت: آرى، جواب چاره

داد: بسیار شنیده بودم یحیى بن معین مرد احمقى است ولى تا این ساعت یقین پیدا نکرده بودم. یحیى خطاب به وى 

کنى در جهان یحیى بن معین و احمد بن حنبل ن احمق هستم؟ گفت: از آنجا که تو گمان مىگفت: چگونه دانستى م

                                                           
 .2۵5و  2۵۴: 2بقره  1
 .2۵۷: 2بقره  2

 .۷3، ص ۴ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج  3
 .1۷1و  1۷۵اضواء على السنة المحمدیه، ص  ۴
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ام. احمد آستین خود نفر به نام احمد بن حنبل و یحیى بن معین نوشته 1۷جز شما دو نفر نیست. من این حدیث را از 

 .1کرد از جا برخاستن دو را مسخره مىاى که گویا آرا بر چهره نهاد و گفت: ماجرا را رها کن تا برخیزد و به گونه

از جمله احادیث جعلى که به شوخى و تمسخر بیشتر شباهت دارد روایتى است که ابو صالح عمرو بن خلیف خناوى با 

 وارد بهشت شدم. گرگى را دیدم.»سندى جعلى آن را از ابن عباس نقل کرده است؛ بدین مضمون: پیامبر )ص( فرمود: 

ون آن گرگ، چ»گوید: ابن عباس مى «.اموارد بهشت شده است؟! گفت: من فرزند پلیسى را خوردهگفتم: عجبا! گرگى 

علامه  .2«یافتفرزند پلیسى را خورد در بهشت جاى گرفت. اگر خود او را خورده بود هر آینه به جایگاه علی ین ارتقا مى

یس را خورده بود به چه جایگاهى راه ساخت که اگر رئیس پلکاش ابن عباس روشن مى»کند: امینى اضافه مى

 3«یافت؟!مى

که  هنگامى»کند که گفت: محمد بن مزید نیز از ابو منظور که مدت کوتاهى محضر پیامبر را درک کرده بود، نقل مى

دار، خداوند قلعه خیبر را براى پیامبر )ص( گشود، سهم پیامبر از غنائم چهار جفت کفش بندى، چهار جفت کفش رویه

ارى طلا و نقره و یك خر سیاه بود. پیامبر )ص( با خر شروع به سخن گفتن کرد و گفت: اسم تو چیست؟ گفت: مقد

اند که بر هیچیك جز پیامبرى سوار نشده است. از نسل جدم یزید بن شهاب. از نسل جد من شصت خر متولد شده

ن سوار شوى. من پیش از این، از آن مردى یهودى ام و از پیامبران هم فقط تو؛ انتظار دارم بر متنها من باقى مانده

 . هنگامى..دادم. پیامبر )ص( فرمود: نام تو بعد از این یعفور است زدم و به وى سوارى نمىبودم که عمدا او را زمین مى

رفتن  کنار چاهى که متعلق به ابو هیثم ابن تیهان بود از غم و اندوه از دست که پیامبر )ص( رحلت فرمود، آن خر

 «.رسول خدا )ص( در چاه افتاد و آن چاه قبر او شد

این حدیث جعلى است. خدا جعل کننده آن را لعنت کند؛ زیرا هدفى جز ضربه زدن به اسلام و »گوید: ابن جوزى مى

اساس و اسناد آن باطل است و اساسا گوید: این حدیث بىمسخره کردن دین نداشته است. ابو حاتم ابن حبان مى

 .۴«یت محمد بن مزید، معتبر نیستروا

است. مرحوم  5«قضیب ممشوق»از جمله روایاتى که به منظور کاستن از شأن و مقام نبوت جعل شده است، حدیث 

گوید: هنگامى که پیامبر )ص( با سندى ضعیف این روایت را از ابن عباس نقل کرده است. مى« امالى»صدوق در کتاب 

بود به بلال دستور داد که مردم را جمع کند. چون مردم اجتماع کردند پیامبر )ص(  در روزهاى آخر عمر مریض شده

در حالى که عمامه بسته بود و بر کمان خود تکیه زده بود در میان مردم حاضر شد و بر منبر رفت و پس از حمد و 

 ثناى پروردگار فرمود:

به جهاد نپرداختم؟ آیا دندان پیشین من در جنگ  اى اصحاب من، چگونه پیامبرى براى شما بودم؟ آیا در میان شما

نشکست؟ آیا پیشانى من شکافته نشد؟ آیا خون بر چهره من جارى نشد و محاسنم را فرا نگرفت؟ آیا من از دست 

ناآگاهان امتم سختیهاى فراوان نکشیدم؟ آیا میان بند محکم براى جلوگیرى از گرسنگى بر شکم نبستم؟ اصحاب 

چنین کردى اى پیامبر خدا! تو به خاطر خدا صبر کردى و رنج کشیدى و از منکرات الهى نهى کردى.  گفتند: البته که

 -عز و جل -خداى تو را بهترین پاداش دهاد! پیامبر فرمود: و خدا شما را هم جزاى خیر دهاد! سپس فرمود: پروردگارم

دهم اگر در میان شما کسى هست که م مىقسم یاد کرده است که از ستم هیچ ستمگرى نگذرد. شما را به خدا قس

حقى بر گردن من دارد برخیزد و از من قصاص بکشد. من قصاص در دنیا را خوشتر دارم تا قصاص در آخرت در حضور 
                                                           

 .35 -۴۴، ص 1الموضوعات، ج  1
 .1۵۴1، شماره 3۴3، ص ۴لسان المیزان، ج  2

 .2۴۵، ص 5الغدیر، ج  3
 .2۵۴، ص 1الموضوعات، ج  ۴

ه دست بشاخه درختى را که باریك و بلند و بدون اعوجاج باشد قضیب ممشوق نامند و مقصود: چوب دستى است که پیامبر اکرم صل ى الل ه علیه و آله  5
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از آخر جمعیت به پا خاست و گفت: پدر و مادرم به فدایت اى « سوادة بن قیس»فرشتگان و پیامبران را! مردى به نام 

گشتید به استقبال شما آمدم و شما در حالى که بر شترى ویژه خود زى که شما از طائف باز مىرسول خدا )ص( رو

را در دست داشتید و خواستید آن را بر مرکب خویش زنید که به شکم من خورد، من « قضیب ممشوق»سوار بودید 

باشم؛ سپس فرمود: بلال! برو به دانم که عمدى بود یا سهوى؟ پیامبر )ص( فرمود: معاذ الل ه که من عمدى زده نمى

 منزل فاطمه و آن چوبدستى را بیاور.

زد: اى مردم چه کسى حاضر است خود را قصاص کند قبل از آنکه هاى مدینه فریاد مىبلال به راه افتاد و در کوچه

 کند.رستاخیز فرا رسد؟ پیامبر )ص( دارد چنین مى

گفت: اى فاطمه برخیز! پدرت چوبدستى مخصوص را خواسته است. را کوبید و )س( بلال با عجله درب خانه فاطمه 

فاطمه جلو در آمد و گفت: بلال! پدرم با آن چه کار دارد؟ حالا چه وقت خواستن آن است؟ بلال گفت: اى فاطمه! 

رگ بزکند. فاطمه فریاد بر آورد و گفت: آه! چقدر مصیبت تو پدرت بر منبر رفته است و با اهل دین و دنیا وداع مى

ها! آنگاه قضیب را ماندگان! اى حبیب خدا و محبوب همه دلاست اى پدر! مصیبتى براى فقیران و مسکینان و در راه

به بلال داد و بلال به سوى مسجد آمد و آن را در اختیار پیامبر گذاشت. پس پیامبر )ص( فرمود: آن پیرمرد کجاست؟ 

رم فدایت اى رسول خدا! پیامبر )ص( فرمود: جلو بیا و چنان قصاص پیرمرد برخاست و گفت: این جا هستم پدر و ماد

کن که راضى شوى. پیرمرد گفت: یا رسول الل ه! پیراهنت را از روى شکمت بالا بزن. پیامبر چنین کرد. مرد گفت: اى 

فرمود: آنگاه پیرمرد دهى لبهایم را بر روى شکم تو قرار دهم؟ پیامبر اجازه رسول خدا پدر و مادرم فدایت آیا اجازه مى

برم. سپس پیامبر فرمود: اى سوادة بن قیس مرا گفت: از آتش روز قیامت به موضع قصاص از بدن پیامبر خدا پناه مى

کنى؟ گفت: البته عفو کردم اى رسول خدا! آنگاه پیامبر گفت: خداوندا از سوادة بن قیس بگذر؛ بخشى یا قصاص مىمى

 .2آورده است« مناقب». این روایت را ابن شهر آشوب نیز بدون سند در کتاب 1«و گذشتهمان گونه که او از پیامبر ت

در ارزش این حدیث باید گفت: نخست آنکه رجال سند صدوق در این حدیث اکثرا افرادى مجهول و یا ضعیف هستند 

ریع نشده است و سوم و دیگر آنکه متن این حدیث با اصول مذهب سازگارى ندارد؛ چون در مورد غیر عمد، قصاص تش

آنکه زدن با عصا اساسا قصاص ندارد. گویا جاعل این حدیث اطلاعى از مبانى شریعت اسلام نداشته است و شاید هم 

بنا داشته است با جعل داستانى اینچنین دور از مبانى شریعت، از مقام شامخ سی د و سرور پیامبران بکاهد و منزلت 

ا پیامبر )ص( هرگز به اجراى حکمى که در شریعت اسلام تشریع نشده است تن در والاى او را زیر سؤال ببرد؛ زیر

 دهد!نمى

 . اسرائیلیات۳

اى است که منشأ اسرائیلى دارد و سلسله سند داستان به به معناى داستان یا افسانه« اسرائیلیه»جمع « اسرائیلیات» 

که لقب یعقوب « اسرائیل»منسوب است به « اسرائیلى»چنان منشأى ختم شود اعم از شخص یا کتاب. خود کلمه 

رود هر کس به آیین یهود بگالبته مشهورند. « بنى اسرائیل»اند، به باشد و یهودیان چون به او منتسبپیامبر )ع( مى

 .3شود؛ خواه منتسب به یکى از نوادگان حضرت یعقوب باشد یا نباشدنامیده مى« اسرائیلى»

گرچه در ظاهر به معناى داستانهایى است که از یك منبع یهودى سرچشمه گرفته باشد ولى در « اسرائیلیات»واژه 

هاى کهنى است که از گذشتگان وارد ن مفهوم وسیعترى به خود گرفته و شامل تمام افسانهاصطلاح مفسران و محدثا

تفسیر و حدیث و تاریخ شده است؛ اعم از اینکه منشأ اصلى آن یهودى، مسیحى یا غیر آن باشد. بنابراین اطلاق واژه 

بع اساس در اصل به یك منافى و بىبر همه آن جعلیات از باب تغلیب است؛ چون بیشتر این احادیث خر« اسرائیلیات»
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شود و نقش عنصر یهودى بر دیگر عناصر غالب است و عربهاى نخستین و نیز در عهد اول اسلام یهودى متصل مى

کردند و روشن است که یهودیان قومى بغایت دروغ بیشتر از همه در فهم مبهمات و داستانهاى قرآن به آنان مراجعه مى

توزى آنان نسبت به اسلام و مسلمانان از هر قوم دیگرى افزونتر بوده است. اند و خصومت و کینههپرداز و بهتان ساز بود

 .1«لَتَجِدَن َ أَشَد َ الن َاسِ عَداوَة  لِل َذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ ال َذِینَ أَشْرکَُوا»فرماید: خداوند مى

 اند.و مشهور شدهموسوم « اسرائیلیات»گونه احادیث جعلی به بنابراین این

 اسرائیلیات در كتب تفسیر و حدیث

قوم عرب از زمانهاى دور، اهل کتاب و بویژه یهودیان ساکن سرزمینهاى خود را اهل دین و فرهنگ و آگاه به شؤون 

هاى جهان و پنداشت و از این رو در همه مسائل مورد علاقه خود اعم از مسائل مربوط به شناخت آفریدهزندگى مى

کردند و به همین دلیل پس از ظهور سرگذشت امتهاى پیشین و تاریخ پیامبران و دیگر امور، به یهودیان مراجعه مى

 دادند؛اسلام هم براى شناخت مسائل مربوط به دین جدید )اسلام( مراجعه به اهل کتاب را ترجیح مى

به رغم نهى از مراجعه به اهل کتاب  دادند.مى که سخنان لغو و تهى اهل کتاب را گوشجمله افرادی است ابو هریره از 

رض کردند و غهاى آنان خوددارى نمىبه ایشان و مطالعه کتابها و نوشته کسانى در میان مسلمانان بودند که از مراجعه

ت ددر میان احادیث مسلمانان خالى است. این عا هاآنجاى  ،آنان این بود که به مطالبى دست یابند که به گمان آنان

بعد از وفات پیامبر )ص( بسیار رایج گردید؛ زیرا باب علم الهى که در شخصیت پیامبر اسلام )ص( تجلى یافته  جاهلى

سارهاى جوشان علوم آن حضرت )ص(: صحابه بود بر روى آنان بسته شده بود و از روى غفلت از مراجعه به چشمه

مفکران آن حضرت همچون ابن عباس و ابن مسعود و امثال دانشمندش، بویژه باب علم نبى، على )ع( و همراهان و ه

را چه  شما»گوید: آنان نیز روى برتافته بودند؛ لذا چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. ابن عباس خطاب به آنان مى

 ترین سخن است؛ کهروید در حالى که قرآن، تازهشده است که براى آگاهى از برخى مسائل به سراغ اهل کتاب مى

کنید در حالى که قرآن درباره آنان گفته است: هرگونه کجى و تحریف در آن رخ نداده، چگونه به اهل کتاب مراجعه مى

اهل کتاب در کتاب خدا دست بردند و آن را تغییر داده، سخنى از خود ساختند و به مردم گفتند: این سخن از نزد 

آوردن سودى ناچیز مرتکب شدند؟ آیا آنچه بر شما نازل شده  پروردگار نازل شده است؛ و این همه را براى به دست

دارد؟ شما را به خدا آیا هرگز شده است سازد و باز نمىنیاز نمىاست شما را از مراجعه به آنان و پرس و جو از ایشان بى

 .2«کسى از آنان درباره قرآن و مطالب آن از شما سؤالى کرده باشد؟!

از خود برجاى گذاشت این بود که اکاذیب اسرائیلى با تاریخ و تفسیر و نیز  عه به اهل کتاباز جمله آثار سوئى که مراج

 احادیث وارد شده از پیامبر و صحابه در آمیخت و در نتیجه علاوه بر تاریخ و حدیث، تفسیر را نیز آلوده ساخت.

غالبا از یهودیان تازه مسلمان ، و امثال آنها اخبار مربوط به آغاز آفرینش و خبرهاى مربوط به جنگها و وقایع و حماسه

اى همچون کعب الاحبار، وهب بن منب ه، عبد الل ه بن سلام و امثال آنان نقل گردید و تفاسیر صحابه و تابعان درباره شده

در  وهاى بعد هم درباره این مسائل تساهل ورزیدند مسائل یاد شده، از منقولات این افراد انباشته شد و مفسران دوره

 نتیجه، کتابهاى تفسیر را از این منقولات انباشتند.

 توان به سه دسته تقسیم کرد:اسرائیلیات را می

 .هاستآندانیم و آنچه در اختیار ماست گواه صدق را مى هاآندسته اول: احادیثى که صحت 

 اریم، محرز شده است.با توجه به احادیث صحیحى که در اختیار د هاآندسته دوم: احادیثى که دروغ بودن 

سکوت اختیار کرد؛ این گونه احادیث  هاآنروشن نیست و باید درباره  هاآندسته سوم: احادیثى است که صحت و سقم 

منعى ندارد. عمده این احادیث به مسائل دینى مربوط  هم هاآنکنیم و روایت کردن پذیریم و نه رد مىرا نه مى
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مسائلى از قبیل نام اصحاب کهف،  اختلاف نظر فراوان دارند. هاآنشود و لذا خود دانشمندان اهل کتاب هم درباره نمى

براى  اى دینى یا دنیوىفایده هاآنرا زنده کرد و مسائلى از این قبیل که تعیین  هاآننام پرندگانى که حضرت ابراهیم 

 .مکلفان در بر ندارد

 ائیلیاتهایی از اسرنمونه

 . داستان هاروت و ماروت۱

جلال الدین سیوطى روایات عجیب و غریبى درباره داستان هاروت و ماروت آورده است که آن را از صورت واقعی ت به 

 اى خیالى تبدیل کرده است. این روایات عمدتا از طریق عبد الل ه بن عمر، از کعب الاحبار نقل شده استافسانه

که زمانى میان مردم جهان، نافرمانى نسبت به شریعت و گستاخى نسبت به ساحت قدس الهى  خلاصه آن، چنین است

فزونى یافت. فرشتگان به پروردگار عرض کردند: پروردگارا! جهانیان را آفریدى تا اطاعتت کنند و اکنون به نافرمانى و 

نان از فیض حضور دورند و همین سبب شده اند! نفرین بر ایشان باد! خداوند به فرشتگان گفت: ایگستاخى روى آورده

 تا دست به گناه آلوده کنند؛ ولى ملایك نپذیرفتند و چنین عذرى را درباره فرزندان آدم روا نداشتند.

 کردید.خداوند به آنان گفت: شما نیز اگر به جاى اولاد آدم بودید، چنین مى

را آزمایش کنیم. آنان دو فرشته مقر ب به نامهاى  هاآنید تا گفتند: هرگز! خداوند گفت: دو تن از بهترینهاى خود برگزین

 را برگزیدند.« ماروت»و « هاروت»

خداوند در نهاد آن دو، شهوت و غضب و دیگر صفات انسانى قرار داد و آنان را به زمین فرستاد و به آنان تأکید کرد که 

 به راه خطا نروند.

کرد و آنان فریفته او شدند و با نرمش از او درخواست کام نمودند. او  رخسار با آنان برخورددر آن هنگام زنى خوش

؛ پذیرم؛ آنان، شرط او را نپذیرفتندامتناع ورزید و گفت: تنها بدان شرط که به دین او در آیند و بت را سجده کنند، مى

و امتناع، بارها انجام گرفت  ولى پس از مدتى تاب نیاورده، مجددا درخواست خود را بر او عرضه کردند و این درخواست

تا در نهایت، آن زن به آنان پیشنهاد کرد که یکى از سه راه را برگزینید تا کام شما را بر آورم؛ پذیرفتند. آن زن گفت: 

یا سجده به بت، یا قتل نفس، یا شرب خمر! آنان سو مى را انتخاب کردند؛ پس از مستى با او در آمیختند. در این 

گذشت از بیم رسوایى او را کشتند و پس از هشیار شدن، دریافتند که چه گناه بزرگى از آنجا مى هنگام، رهگذرى

اند؛ خواستند به آسمان صعود کنند، جلوى آنان گرفته شد. فرشتگان نیز چون چنین دیدند، به اشتباه مرتکب شده

 دورند معذورند. ،یض شهودخود پى بردند و براى اهل زمین استغفار نمودند و دانستند کسانى که از ف

خداوند آن دو فرشته را میان عذاب دنیوى و عقاب اخروى مخی ر ساخت. آنان عذاب دنیوى را که منقطع است اختیار 

 اند.عراق( آویزان کرد و آنان تا قیامت در شکنجه)نمودند. آنگاه خداوند، آن دو را از پا در میان چاهى در بابل 

شود که تا چه خداوند آن زن را مسخ کرد و به صورت ستاره زهره در آورد! ملاحظه مى در روایات دیگر آمده است:

ل َهَ لا یَعْصُونَ ال»گویى در این داستان راه یافته است، فرشتگانى که خداوند درباره آنان شهادت داده است: اندازه خرافه

بَلْ عِبادٌ مکُْرَمُونَ »دهند؛ و کنند و هر آنچه دستور بگیرند انجام مىمى: هرگز نافرمانى ن1«ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ

اند، هرگز در . بندگانى گرامى2«گوید: وَ هُمْ مِنْ خَشیَْتِهِ مُشْفِقُونَلا یسَْبِقُونَهُ باِلْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ ... تا آنجا که مى

لا یَسْتکَْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا »فرمان او کنند ... و از بیم او همواره در هراسند؛ و گفتار بر او پیشى نگیرند و کار به 

 از بندگیش بزرگ منشى نکنند و هرگز در نمانند.: 3«یَستَْحْسِرُونَ

 از امام حسن عسکرى )ع( درباره این دو فرشته و داستان یاد شده سؤال شد.
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 .1آنگاه این سه آیه را تلاوت فرمود «.مند و به لطف الهى از گناه و زشتیها مصونپناه بر خدا؛ فرشتگان معصو»فرمود: 

 مأمون، خلیفه عباسى درباره ستاره زهره از امام على بن موسى الرضا )ع( پرسید:

اند ... خداوند، دروغ گفته»حضرت فرمود:  آیا درست است که زنى زناکار و مسخ شده در داستان هاروت و ماروت است؟

 2«دهدرگز پلیدان را چراغهایى درخشان در آسمان قرار نمىه

اند، علاوه بر آنکه با مقام عصمت فرشتگان منافات دارد، جملگى از تمامى آنچه در این مورد گفته»گوید: ابو شهبه مى

به تفصیل  ى. و«پروردگانش در کتب تفسیر راه یافته استهاى اسرائیلیات است که به دست کعب الاحبار و دستبافته

 .3در این خصوص سخن گفته است

 . گروه عمالقه )تنومندان(۲

عمالقه، جمع عملیق به معناى تنومند؛ مردمى تنومند بودند که بر شهر بیت المقدس چیره شده بودند. هنگامى که 

ن ر را از آحضرت موسى )ع( به بنى اسرائیل فرمان حمله داد تا شهر بیت المقدس را آزاد سازند و بیگانگان ستمگ

. ۴«جُوا مِنْهارُبرانند، بنى اسرائیل از روى ناتوانى، عذرتراشى کرده گفتند: إِن َ فِیها قَوْما  جَب اَرِینَ وَ إِن َا لَنْ نَدْخُلَها حَت َى یَخْ

 باک حضور دارند و تا آنان بیرون نروند، ما به درون آن نخواهیم آمد.در این شهر، مردمى زورمند و بى

ند، کباک( یاد مى)گروه زورمند و بى «قوما جب ارین»دین سیوطى در وصف این گروه که قرآن از آنان با عنوان جلال ال

هاى یهودیان همزیست با عرب آن دوره است؛ آورد که جملگى منشأ اسرائیلى دارد و از بافتهروایاتى کاملا خرافى مى

سایه  توانستند دراى بود که هفتاد تن از بنى اسرائیل مىاندازهبه « جب ارین»آورد که بزرگى کفش هر یك از مى مثلا 

گامى لانه کرده و خفته بودند. نیز هن« عمالقه»هایش در گوشه چشم یکى از نیز دیده شد که کفتار با بچه ؛ وآن بیارایند

ند، همراهان که حضرت موسى دستور یافت به شهر بیت المقدس برود، خود و همراهان به نزدیکى شهر فرود آمد

موسى دوازده قبیله اسرائیلى بودند، از هر قبیله یك نفر را فرستاد تا از اوضاع شهر باخبر شوند. آنان در کنار شهر به 

جاى پاى آنان را دید و دنبال کرد. به هریك که  -که براى میوه چیدن آمده بود -باغى وارد شدند که ناگاه صاحب باغ

نهاد. چون نزد شاه رسید محتواى آستین خود را فرو مى -هادر کنار میوه -ر آستین خودداشت و درسید او را برمىمى

ریخت. شاه به آنان گفت: حال که وضع ما را چنین دیدید، بروید و به قوم خود گزارش کنید. اینان نزد موسى آمده، 

اش نشود و مایه رعب و وحشت آنچه مشاهده کرده بودند گزارش کردند. موسى گفت: زنهار که این خبر دهشتناک ف

کرد که فاش نکند. رفته رفته با گفت و سفارش مىقوم نگردد. ولى هر یك، این خبر را با دوست نزدیك خود مى

 پراکنده شدن خبر، وحشت همگان را فرا گرفت.

 اسرائیلى است.قطعا از لاطائلات  انددر این آیه کریمه آورده« جب ارین»در تفسیر واژه که این گونه خرافات 

 هاى جهان طبیعت. در رابطه با پدیده۳

 آور است.اند که شرمپروا به پیامبر اکرم نسبت دادهگویى کرده و بىدر این باره آنقدر گزافه

ماه همانند خورشید تابنده بود که  :اندو عجیب آن است که به پیامبر نسبت داده -اندسوره اسراء گفته 12در ذیل آیه 

شود بر اثر همان اى زد و رنگ او دگرگون شد و این سیاهى که در روى ماه دیده مىجبرئیل با بال خود بر او ضربه

 ضربه است.

 سوزاند.نیز روزانه نه فرشته مأموری ت دارند تا بر روى خورشید یخ بپاشند وگرنه گرماى سوزان آن جهان را مى
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روى آب، آب بر صخره )سنگ سخت( و صخره بر پشت نهنگى است که سر و دم او به عرش الهى چسبیده  زمین بر

 اى است که دو پاى او بر هواست.اند: نهنگ هم بر دوش فرشتهاست. برخى گفته

اى است؛ آسمان سوم، آهن است؛ آسمان چهارم، مس؛ پنجم، آسمان نخست موجى است کف آلود؛ آسمان دوم، صخره

 م؛ ششم، زر و هفتم، یاقوت است.سی

شود و هرگاه آن را بالا برد، برق ایجاد مى برد.اى براى راندن ابرها به کار مىاى است که فرشتهرعد و برق بر اثر تازیانه

 .1شودهرگاه پایین آورد، رعد؛ و هرگاه بر گرده ابرى بزند، صاعقه ایجاد مى

را فرا گرفته و هفت زمین را پشت در پشت در بر گرفته است؛ و هرگاه  کوه قاف، کوهى است از زمر د که هفت دریا

 شود به لرزه در آورد.دهد تا رگى را که بدانجا منتهى مىخدا بخواهد در جایى زلزله ایجاد کند، به کوه قاف دستور مى

 -ذشته و چه در حالچه در گ -مقطوع السند یا ضعیف السند و یا مجهول السند است و بزرگان فن این روایات یا 

 .2اندحساب این گونه روایات بى اساس را رسیده

 معروفترین تفاسیر نقلى

 طبرى (جامع البیانتفسیر ). ۱

محمد بن جریر طبرى، منسوب به طبرستان و زادگاه وى شهر آمل از توابع مازندران است. او به نوشته این تفسیر، 

علم و دانش رهسپار شهرهاى مختلف گردید و در مصر و شام و عراق  زاده شد و در جوانى، براى فراگیرى 22۴سال 

هاى به فراگیرى حدیث هم ت گماشت و سرانجام در بغداد رحل اقامت افکند و در آنجا به تعلیم و تربیت و نشر آموخته

 وی علاوه بر تفسیر، در زمینه تاریخ نیز تخصص داشت. در همانجا درگذشت. 31۵خود پرداخت و به سال 

گردد؛ ولى در موارد بسیارى نیز، از آورد؛ که این خود موجب اعتبار نقل وى مىوى اقوال پیشینیان را با ذکر سند مى

کند. عمده ضعف وى در همین مورد است؛ بویژه در نقل افراد ضعیف یا مجهول الحال یا معروف به جعل، روایت مى

 خود لطمه اساسى وارد ساخته است.که راه افراط رفته و به ارزش تفسیر « اسرائیلیات»

کند که عبد الرحمان بن عوف گروهى از جمله نقل مى 3«لا تَقْرَبُوا الص َلاةَ وَ أَنْتمُْ سُکارى»به عنوان نمونه، در ذیل آیه 

، ىعلى بن ابى طالب )ع( را به خانه دعوت کرد و بساط شراب گسترد. هنگام نماز، على به پیشوایى ایستاد و از سر مست

« لا تَقْرَبُوا الص َلاةَ وَ أَنْتمُْ سکُارى»در آن موقع آیه ...« قل یا أی ها الکافرون أعبد ما تعبدون »سوره کافرون را چنین خواند: 

گذرد! در صورتى که حاکم نیشابورى، نسبت مستى و چنین و بدون هیچگونه اظهار نظرى از کنار آن مى ۴«نازل گردید

 کند کهداند و با آوردن حدیث صحیح السندى استدلال مىمنان، کار خوارج و دشمنان على مىقرائتى را به امیر مؤ

 .5این عمل منسوب به دیگرى است و خداوند، ساحت قدس على )ع( را از این تهمت ناروا مبر ا کرده است

بسیار است و چه بسا، انگارى سلف در نقل روایات، موجب گمراهى خلف گردیده است، از این گونه موارد که سهل

 هاى ناگوار عقیدتى و عملى به بار آورده است.فاجعه

 . تفسیر عیاشى۲

رود. او نزد به شمار مىشیعه امامیه بزرگ و فقهای ( از محد ثان ق32۵ د.سمرقندى ) یمحمد بن مسعود بن عی اش

ش و محل  رفت و آمد پویندگان علم حدیث آموخت. خانه او جایگاه بحث و دان ،گروهى از مشایخ کوفه و بغداد و قم
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خواندند و برخى به نقد و بررسى کردند؛ برخى مىنوشتند؛ برخى مقابله مىحدیث بود؛ چنانکه در آنجا برخى مى

 پرداختند.مى

 بود؛ سپس به تشی ع گروید و در خدمت به اسلام کمر هم ت بست و با کثرت تألیفات)سنی( وى در جوانى عام ى مذهب 

 ى دانش خویش خدمات شایانى به اسلام نمود.و فزون

روایات را با سند و در کمال است. او را در آن گرد آورده  ائمه اطهار علیهم الس لامروایات عی اشى تفسیر نفیسى دارد که 

کامل به ما نرسیده است. برخى نیز از روى غفلت سندهاى آن را حذف صورت این تفسیر به  .دقت و اعتبار آورده است

د دارد وجو( تا پایان سوره کهف)از این تفسیر تنها قسمت اول . اندکرده و تنها به اولین راوى حدیث از امام اکتفا کرده

 .مفقود شده استآن و قسمت دیگر 

 . تفسیر قمى۳

. بود)صاحب کتاب کافی( کلینى  اساتید( از مشایخ بزرگ حدیث و یکى از ق32۵ د.على بن ابراهیم بن هاشم قمى )

قه، ث»گوید: به کثرت تألیف و فزونى دانش شهرت دارد و مورد اعتماد بزرگان اهل حدیث است. نجاشى درباره وى مى

از وی در چهار کتاب اصلی حدیثی روایات بیش از هفت هزار «. استای صحیح و صاحب عقیدهمورد اعتماد  و ضابط

 شیعه نقل شده است.

ور است ترکیبی از تفسیر ابوالجارود زیدی و روایات دیگران با کتاب اصلی کتابی که امروزه به نام تفسیر قمی مشه

 لذا انتساب آن به على بن ابراهیم قمى ارزش سندى ندارد.تفسیر قمی است! 

وان تروشن نیست کدام، روایت است و کدام سخن على بن ابراهیم و به دشوارى مىهای این تفسیر، در برخی قسمت

یابد و کجا رد. همچنین در تفسیر آیات اول سوره بقره روشن نیست کجا کلام معصوم پایان مىرا از هم جدا ک هاآن

در  یروایات سست فراوانهمچنین  رساند.گردد. این موضوع، آشفتگى این تفسیر را مىسخن على بن ابراهیم آغاز مى

 .این کتاب به چشم می خورد

 . الدرّ المنثور۹

او بیش از پانصد تألیف دارد که از لحاظ تنو ع و مصر بوده است. شهر اسیوط اهل  (ق۵11د. جلال الدین سیوطى )

 گستردگى کم نظیر است.

ترین مرد زمان افزودم. وى آگاهیافتم بر آن مىگوید: دویست هزار حدیث از بر دارم و اگر بیشتر مىخود چنین مى

ألیفات او از هر نظر ارزشمند، مفید و مورد توج ه همگان رفت. تبه شمار مى خویش به حدیث شناسى و شناخت ابعاد آن

هاى مختلف حدیث و تفسیر و علوم قرآنى به سبك جالبى گرد آورده و بوده است. او کوششهاى متقد مین را در رشته

ه ویژب -توان گفت کتب وىدوستان قرار داده است و مىمتون بسیارى را که در دسترس نبوده، یکجا در اختیار دانش

 سازد.نیاز مىکننده را تا حدود زیادى بىرود و مراجعهدایرة المعارفى قرآنى به شمار مى -در تفسیر و علوم قرآنى

 وآمده بندى و اظهار نظر یا جرح و تعدیل روایات منقول ذیل هر آیه، بدون نظم و دسته ،«الدر  المنثور»تفسیر در 

 .، در این تفسیر پخش گردیده استن این کتاب()=ترجمه عنوا مانند گوهرهایى از هم پاشیده

 حرانى )البرهان(. تفسیر ب۵َ

وی صرفا احادیثی که در تفسیر آیات ذکر شده نقل است.  ق(11۵۷، اهل کشور بحرین )د مؤلف آن سید هاشم بحرانى

ه از گذشت ى است.اخباریان افراط. این کار، شیوه هاآنگونه توضیح و تفسیر یا جرح و تعدیل کرده است بدون هیچ

احادیثى را هم که از این کتابها نقل کرده، اغلب مرسل و یا ضعیف  ،اینکه برخى منابع وى مخدوش و فاقد اعتبار است

 السند است.
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بوط به و لو مر -روایتى هاآندر این تفسیر به همه آیات قرآن پرداخته نشده و تنها آیاتى تفسیر شده است که در ذیل 

نقل شده باشد؛ لذا این کتاب، تفسیرى ناپیوسته است و نیز مؤلف در آنجا که روایات متعد د باشد و  -یك کلمه آن

 کوششى نکرده است. هاآناحیانا در تعارض باشند در مقام توجیه بر نیامده و در جهت تأویل یا رفع تعارض 

ارزش و از درجه اعتبار ساقط باشد بلکه گاه، احادیثى مه روایات این تفسیر بىالبته این سخن بدان معنا نیست که ه

 .درخشان که قطعا از اهل بیت عصمت صادر شده است وجود دارد

 تفسیر اجتهادىب. 

تفسیر اجتهادى بیشتر بر درایت و عقل مت کى است تا روایت و نقل؛ چون معیار سنجش و بررسى در آن، اندیشه و تدب ر 

شود. البته منکر آن نیستیم که زمینه لغزش در این عرصه و به طور مطلق بر آثار و اخبار نقل شده اعتماد نمىاست 

البته پس از توک ل بر خدا و  -فراوان است و گاه عواقب ناگوارى نیز در پى دارد و به همین دلیل، احتیاط و دق ت نظر

 .امرى ضرورى است -استعانت از وى

اى است که از همان روزهاى نخست در عصر تابعان به وجود آمد؛ چون در آن زمان، فسیر، پدیدهکار اجتهادى در ت

باب اجتهاد و اظهار نظر در تفسیر گشوده شد و نقد و بررسى در آثار و اخبار منقول رواج یافت و با گذشت زمان دایره 

 مى رو به گسترش نهاد.تر شد و با تنو ع و چندگونگى علوم و معارف در جوامع اسلاآن گسترده

فت ربیم آن مى -نهادنقد و درایت مى گشت و پا به عرصهکه تفسیر، از محدوده نقل و روایت خارج مى -در این هنگام

گردد و به لغزشگاه و پرتگاهى عمیق منتهى گردد؛  -که عقلا مذموم و شرعا ممنوع بود -«تفسیر به رأى»که دچار آفت 

  گروه بسیارى از پویندگان راه تفسیر، در این وادى سقوط کردند.که البته چنین شد و عملا

تفسیر به  شناخته شود. -به منظور اجتناب از آن -به همین جهت لازم است محدوده و جوانب و ابعاد تفسیر به رأى

 رأى، به طور خلاصه یکى از این دو صورت است:

صورت که فرد در آن، تنها بر دریافت خود از لغت و ادب روى و استبداد در رأى در تفسیر کلام خدا؛ بدین . تك1

 گرفتند و نیز بهها و دیدگاهها و رهنمودهاى پیشینیان و روشى که آنان در فهم آیه پیش مىاعتماد ورزد و به گفته

از  د؛پیرامون آن آیه باش -شایسته نیست هاآنکه نادیده گرفتن  -این حقیقت که ممکن است دلایل و قراین بسیارى

جمله شناخت شأن و اسباب نزول آیه و شروح حوادث همزمان با آن و همچنین احادیث و اخبار رسیده از پیامبر و 

، هرگز ورزانبزرگان صحابه. نادیده گرفتن این موارد و دیگر آثار و دلایل قرین با نزول آیات، از نظر اندیشهو  بیتاهل

هر که تکروى )استبداد رأى( ورزد به سوى تباهى »یه الس لام فرمودند: شایسته نیست و همان طور که امیر مؤمنان عل

 .1«رودمى

ریج اى آغاز گشته و سپس بتداز نقطه -که بشر از گذشتگان به ارث برده است -دانش تفسیر نیز مانند دیگر دانشها

رد و پیشینیان را نادیده انگاگسترده و متنوع شده است و براى یك دانشمند سزاوار نیست که دستاوردها و تحقیقات 

 اند، از ابتدا، آغاز کند.گذار دانشى بودهمانند اولین کسانى که پایه

خلاصه اینکه: مراجعه به دلایل و شواهد قرآنى همراه با توجه و عنایت به اقوال و آراى پیشینیان شرط اساسى شناختن 

نظر خاص خود تکیه کند، هم خود را هلاک کرده است  و تنها بر رأى و رجوع نکند هاآنکلام خداست و کسى که به 

 .و هم دیگران را

اى را در نظر بگیرد و سعى کند آن را بر رأى و نظر خود منطبق سازد و بدین وسیله دیدگاه خود . اینکه شخص آیه2

ه که خود بداند آن آید؛ در حالى اى براى تبلیغ عقیده و مسلك خویش گردانَرا با آن آیه توجیه نماید یا آن را وسیله

 هیچ ارتباطى با موضوع ندارد.
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فهم آیه و تفسیر واقعى آن نیست بلکه هدف او تثبیت مذهب و عقیده خویش است  ،عمده این است که منظور شخص

اى براى رسیدن به هدف خویش است؛ البته اگر اى که ممکن باشد؛ آیات قرآن نیز براى او در حکم وسیلهبه هر وسیله

و جهنم جایگاه ا -طبق حدیث نبوى -با او همسویى کند! و این تحمیل رأى بر آیه است نه تفسیر آن؛ بنابراینتقدیر 

 .1خواهد بود

بنابراین هر که روش عقلا را در فهم کلام پیشه کند و بر دلایل و شواهد موجود تکیه نماید و به آراى علماى سلف 

خدا بیان کند، مفس ر به رأى و مستبد به رأى و یا کسى که رأى خود عنایت ورزد و سپس نظر خود را در تفسیر کلام 

 سازد، نیست و تنها خداوند است که از اشتباه دور است. را بر قرآن تحمیل

 تنوع تفسیر اجتهادى

بر اساس استعدادها و  -که مبتنى بر اعمال رأى و نظر است -آنچه شایان توجه است این است که تفسیر اجتهادى

هاى مفسران از علوم و معارف، متنو ع و گوناگون خواهد بود؛ زیرا هر یهاى علمى و ادبى و دستاوردها و آموختهتوانای

رد. نگدهد و از زاویه دانشى که در آن تبح ر دارد به قرآن مىدانشمندى، تخصص علمى خود را وسیله فهم قرآن قرار مى

کسى  لا  مثاى است که توانایى علمى بیشترى در آن دارد؛ ن مقولهبنابراین، فضل و برترى هر مفسر بر دیگران در هما

اى است؛ در تفسیر از نظر ادبى بر دیگران تفو ق و برترى دارد؛ همچنین کسانى که در فلسفه، کلام، که ادیب برجسته

بهتر و فقه، لغت و یا حتى علوم طبیعى و ریاضى و نجوم و جز آن، صاحبنظرند، آیات مربوط به تخصص خود را 

 کنند.درک مى -که در آن رشته تخصص ندارند -تر از دیگرانشایسته

توانیم تفاسیر را به انواع مختلفى تقسیم کنیم: ادبى و لغوى، کلامى و فلسفى و عرفانى، با توجه به همین نکته مى

خص این بدان معنا نیست که شدو یا چند جنبه از موارد فوق )ویژگى بیشتر تفاسیر(. البته  اجتماعى و علمى و یا جامعِ

ادیب، در تفسیرش تنها به ادب و لغت توجه داشته و یا فقیه صرفا به فقه القرآن عنایت نموده است و یا متکل م و 

ان اند؛ بلکه منظور این است که در تفاسیر ادیبفیلسوف و عارف اختصاصا در تفاسیر خود به علوم تخصصى خود پرداخته

 و تفاسیر فقها بیشتر رنگ فقهى دارد و ...؛ هر چند تفاسیر آنان فاقد مطالب دیگر تفاسیر نیست.صبغه ادبى غلبه دارد 

عمل مکل فین  متعل ق به]= آیات الاحکام[ تفاسیر فقهى تفاسیرى هستند که تنها به تفسیر آیات مرتبط با احکام شرعى 

 پردازند.به بخشى از آیات قرآن مى آیند وپردازند و به همین جهت جزو تفاسیر موضوعى به شمار مىمى

گرچه نظر ارجح این است که آیات مرتبط با اعمال فقهی در قرآن وجود دارد حدود پانصد آیه نظر مشهور این است که 

 رسدمکلفان )آیات الاحکام( از پانصد آیه بسیار بیشتر است و تقریبا به دو هزار آیه مى

ترین انواع تفسیر، پس از تفسیر نقلى است و به جوانب مختلف تفسیر از نظر لغت، از قدیمى ،تفسیر اجتهادى جامع

ادب، فقه و کلام، متناسب با علوم متداول همان عصر پرداخته است. البته بر بعضى تفاسیر این دسته، با توجه به 

، ولى نه چندان که این تفاسیر تخصص و تبحرى که صاحب آن در ادب و فقه و کلام دارد، صبغه تخصصى غالب است

طبرسی )د  شیخمجمع البیان ( و ۴۴۵د )شیخ طوسی  تبیانتفسیر  را از زمره تفاسیر اجتهادى جامع خارج سازد.

 آیند.( از جمله تفاسیر جامع به حساب می5۴۳

گ ت داشته و همان رنهاى أدبى )لغت، بلاغت، نحو و دیگر جوانب أدبیات عرب( عنایبرخى از تفاسیر، بیشتر به جنبه

 : مثل تفسیر کشاف فخر رازی.اند؛ و این از زاویه تخص ص این مفسران نشأت گرفته استو بو را به خود گرفته

 تفسیر در عصر جدید

گسترش علم و فلسفه، نیازهاى پیچیده جوامع براى راهیابى به معنویت و سعادت، دگرگون شدن لوازم و ابزار زندگى، 

راى پاسخگویى به نیازهاى بشر و جامعه و باور به توان قرآن براى پاسخگویى به نیازمندى هاى بشر درخواست از دین ب

                                                           
 .2۷، ص 1تفسیر طبرى، ج ، «ی القرآن برأیه فلیتبو أ مقعده من النارمن قال ف» 1
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در همه اعصار از ویژگى هاى عصر حاضرند که از قرن چهاردهم شروع مى شود، از این رو در عصر جدید تحولى بزرگ 

 .در تفسیر موضوعى پدیدار شدو همه جانبه در شیوه هاى تفسیرى و سبك هاى مختلف آن و روش هاى جدید 

تاریخ تفسیر در یك قرن اخیر با نهضت هاى اجتماعى، به ویژه نهضت هاى اصلاح دینى در سراسر جهان اسلام همراه 

بوده است. نهضت نوخواهى و نواندیشى در عالم اسلام، خاستگاه و خواسته هاى دینى و نیز دنیوى داشته است. سلسله 

طلبى در جهان اسلام، مواجهه گسترده با فرهنگ غرب بوده است که به شیوه مستقیم و جنبان نهضت هاى اصلاح 

غیرمستقیم بر ارزش ها و نگرش هاى جامعه اسلامى به ویژه و در درجه اول بر تحصیل کرده ها و روشنفکران اثر نهاده 

، م کامل دینى و دنیوى و اخلاقىاست. خصوصیت اصلى این نهضت ها در این بوده است که اسلام را دین پویا و یك نظا

 د.سیاسى، عبادى و اجتماعى مى دیده ان

تفسیرنگارى در قرن اخیر نه فقط به سبب انبوه تفاسیر با مکتب ها و مشرب هاى متفاوت بلکه به علت یاد شده و 

ه . بازگشت باز هر قرن دیگر ممتاز است ،تحول دیدگاه تفسیرنویسى از دیدگاه فردى و اخروى به دیدگاه اجتماعى

د جمال ؛ براى نمونه سیبارزترین مشخصه انقلاب اصلاحى فراگیر است ،قرآن و نهضت عظیم تفسیرنویسى در این دوره

ه مقالات پرشور و برانگیزاننده خود را در نشریه العروة الوثقى به آیات قرآن و تفسیر الدین اسدآبادى و شیخ محمد عبد

 .آیاتى مستند مى کردند که اهمیت اجتماعى بیشترى داشت

 یخ محمد عبده مکتب جدیدى در تفسیر قرآن و متفاوت از مکتب تفسیرنویسى قدیم با دو ویژگى ابداع کرد:ش

. کوشش براى توافق دادن اسلام با تمدن غرب یا ارزش ها و معیارهاى 2فهم مراد خداوند. . اعتماد بسیار به عقل در 1

 ت.گفتنى است انکار معجزات و توجیه مادى آن ها از ضعف هاى تفسیر اوس ی.جدید زندگ

آن قر را با گرایش افراطى به علم و قیاس حقایق «الجواهر فى تفسیرالقرآن» ،عبده انشاگرداز ق( 135۳ د.طنطاوى )

 .با علوم جدید تدوین کرد

تابع مکتب تفسیرى عبده است،  ،احمد مصطفى مراغى در تفسیر المراغى هرچند در سبك تفسیرى و خطوط اصلى

آگاه تر و متعهدتر است و از تفسیر و  ،)ص( و سلف صالح برخلاف وى به آراى مفسران قدیم و احادیث رسول اکرم

سید قطب نیز از مصلحانى است که به قصد اصلاحگرى  د.وم جدید خوددارى مى کنتوجیه آیات بر مبناى یافته هاى عل

 .به قرآن و تفسیر آن پرداخت و تفسیر فى ظلال القرآن را نگاشت

ه پرتوى از قرآن )شامل سور ،طالقانى از مفسران و مصلحان مبارز شیعه نیز تفسیر فارسى خود اللهآیت، در همین دوره

ساء و جزء آخر قرآن( را با عنایت به مباحث اجتماعى و اصلاحى با گرایش هدایتى ـ تربیتى و سوره ن 2۳حمد تا آیه 

 د.توجه به مسائل علمى و اعجاز قرآن تدوین کر

ق( از مفسران بزرگ معاصر نیز تفسیر کم نظیر المیزان فى تفسیر القرآن  1۴۵2. دعلامه سید محمدحسین طباطبایى )

قرآن و با گرایش ادبى ـ اجتماعى تدوین کرده است. جمع بین دو روش تفسیر موضوعى و را به روش تفسیر قرآن به 

 .از ویژگى هاى این تفسیرند نو وحدت کلى حاکم بر همه قرآ ترتیبى، توجه به وحدت موضوعى و انسجام سور

که به  اندشدهلام نگارش شایان ذکر است افزون بر تفاسیر یاد شده در این دوره تفاسیر فراوان دیگرى نیز در جهان اس

 :برخى از مهم ترین آن ها اشاره مى شود

 نقض و خرق ،تألیف سید احمد خان هندى. وى با این پندار نادرست که معجزه ،تفسیر القرآن و هو الهدى والفرقان. 1

یا فته شدن درقوانین طبیعى است آن را نمى پذیرد و معجزات پیامبران در قرآن را تأویل مى کند؛ براى نمونه شکا

جزر و مد تأویل مى کند. او همچنین با این توجیه که قوانین طبیعى تخطى ناپذیرند، به )ع( را  براى حضرت موسى

 .تأثیر دعا را رد مى کند

و بر اساس  که تقریبا  خلاصه اى از تفسیر سید احمد خان و به تقلید از او ،الهدایة والعرفان فى تفسیرالقرآن بالقرآن. 2

بر این  .ر قرآن به قرآن تألیف شده است. مؤلف سعى کرده است قرآن را تنها از راه مراجعه به متن آن تفسیر کندتفسی



۴5 

 

بخشى از مطالب مسلم میان مسلمانان را انکار و ادعاهاى عجیبى  ،روایات را به کلى کنار نهاده و از این رهگذر ،اساس

 .را به قرآن نسبت داده است

)د  ق( و التفسیر الحدیث تألیف عزة دروزه13۳2)د.  اثر سید عبدالقادر ملاحویش آل غازى دو تفسیر بیان المعانى. 3

 .اندشدهکه بر اساس ترتیب نزول تدوین ق( 1۴۵۴

به  .که تفسیرى تربیتى ـ اجتماعى است)اهل لبنان( تفسیر من وحى القرآن تألیف سید محمدحسین فضل الله . ۴

این تفسیر به سبب داشتن سبك جالب ادبى و امتزاج آن با سبك علمى، ممتاز و برجسته است  ،معرفت اللهآیتگفته 

 .و خواننده را به خود جذب مى کند

با همکارى جمعى از فضلاى حوزه علمیه قم که تفسیرى است با گرایش شیرازی الله مکارم  تتفسیر نمونه اثر آی. 5

 سخگویى به نیازهاى نسل کنونى تألیف شده است.عصرى و اجتماعى که به زبان روان و براى پا

التفسیر الکاشف نگاشته شیخ محمدجواد مغنیه که تفسیرى است اجتهادى با سبکى جدید و متناسب با نیازهاى . ۴

مفاهیم قرآن را موجز و متناسب با مقتضیات زمان و با عباراتى زیبا و محکم و ادله  ،این تفسیر .جامعه در عصر کنونى

 .ن و معقول بیان کرده و تفسیرى جامع، کامل و پاسخگو به پرسش هاى نسل جدید استاى متی

مجلد و به روش تفسیر قرآن به قرآن تدوین  3۵الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن والسنه اثر محمد صادقى که در  .۷

 .ده استشده است، هرچند در آن از روایات و تحلیل و استدلال هاى عقلى و علمى نیز غفلت نش

جامع و کامل و به سبکى تربیتى ـ اخلاقى و  ،مخزن العرفان تألیف بانو امین اصفهانى که تفسیرى است اجتهادى. ۳

 .به گونه اى نیکو نوشته شده است که عرفانى و مبتنى بر تهذیب نفس و تزکیه اخلاق

تفاسیر تدوین شده در سال هاى اخیر  التفسیر الاثرى الجامع تألیف محمدهادى معرفت که در نوع خود از بهترین. ۵

است، هرچند مؤلف به تکمیل آن موفق نشد. روش وى در این تفسیر، روایى ـ تحلیلى است. این تفسیر مقدمه اى 

 .دقیق و عمیق درباره تفسیر و فهم قرآن دارد و مؤلف کوشیده تا روایات صحیح را از ناصحیح شناسایى کند

دى آملى که با محوریت روش تفسیر قرآن به قرآن و بهره گیرى از روش هاى تفسیر الله جوا تتسنیم تألیف آی. 1۵

قرآن به سنت و عقل با هدف پاسخگویى به نیازهاى زمان در حال نگارش است. این تفسیر که گرایش اخلاقى، تربیتى، 

 .جلد آن منتشر شده است 3۷معرفتى و اجتماعى دارد تاکنون 

کمتر  ،و بالندگى نگارش تفسیر به سبك موضوعى است که در نگاشته هاى تفسیرى سلفاز ویژگى هاى این دوره رشد 

 .به چشم مى خورد، هرچند مشابه آن در برخى آثار گذشته نظیر تفسیر آیات الاحکام شیعه مشاهده مى شود

 

 

  
  
 

 


